ری ری 


دار نده 


ضالن ی 


سصج 


اسقاد ماه 


۱۳۷ 


شماره چهارم 


فپرست آنچه چاپ شده 
سخنانی که باید فراعوش نکرد 
خویهای‌باك 
تسد پاسخج 
در پبر آمون تمدن 
خدا شناصی دا بت درستی 
بیمار بها 
بكث بحث علمی 
دربارة زبان 
درییرامون تاریخ هحده‌ساله 
اندشه راه فپم اسفت 


تاریخ هجده ساله آثربایجان 


۹ 


ف‌ 


۱۲ 2 
۲ ۴ ٩ 1 
۷۳ 
۱۳۷ , 
۱:۸ ۴ 
۱۰۹ 0 
۱۲۱ , 
۱۹ 7 


۱۷۷ 1 


اختبار کار های بیمان در سر از 5 آقای اخباری و در اسیهان با 


آقاف و فرب و انشازان ابش خوعین که زا کتون ورن در داخنه ان 


بده خود را در تسر یز با ای اخباری و در اسیهان باقای هستوفی بردازند 


.و رسید هم از ایغان گرند. 


شماره يلث امسال ی کل فز ونتر دارد برای ۳ رسند ما آن را 


کم داریم. 


مجح ِ 
.۵۵و 
۰ 


سال پنجم اسفند ماه ۱۳۱۷ شماره چهارم 
ستخنانی که باید فراموش نکرد 


۳ نادافي يكث توده دلبی روشنتر از هرا کت اند بشه های آنان 
ندست , 


فد 
اس 


زندکا نی واه و ماند . در واه همدشه بای زر در ۳ را دایدد ۳ چشم 
تا ق شیف ای ص۱5 روسوی بس دارند ازراه بازمانند وان 
دیگران گردند ۲ 


ید 


خدا همواره هت ۳ همواره جم‌ان دردازد. سر د آن کانی که 


مرو اهند بادندارهای عامانه خود حاو خواست دا زا لد ۵ 


ره 
1۳ و 
3 ۳ ی مه بع 


در شماره ها یگذشته سیخن را تا ایا 
پیش امدیم که برای یکی خویها باید 
روان ها را پبرومند کردانید » و برای یرومندی 
روانها چز هایی باید که یکی از آنپا معنی جه 
وزندگی را شناختن ودیگری سود وزیان خویهای 
تيك و بد را چنانکه هست دااستن است ودنیاله سعن‌را دراین شمازه 
یک آوریم ِ 

‌- تکیه گاهی داشتی کنیا ی نخواهند دا ار ز « نکم 4 
در ارجا جچه میخواه بم و چگونه «رای اف سای خو ها تکیه گاهی درباست 
میشار یم . میباید ۳ ۳ | نيك روشن فان : 

چذانک گفتيم خویم‌ای بد - از خشم و کینه و ستم ی 
دغکاری ودروعگویی و مانند اسنها درنهاد تن نواده و از در خواستمای 
سرشت تنی می‌داشد . ارچه روان از آنما بمزار است‌و همدشه آدمی را 
به دوری از آنپبا خواند » لمکن در باره انبوه دم تنها بند دوز 


روان و خر د بس قاشه و سرا دور ی از بد خوبی ها ماور در 


پک 


نباز دارند. 

ما ی مد نکخودی در دار ه زمانما رواج باید و اندوه مس‌دم 
سئو ده تخر و دزن ‌ و دردارة زمانها از رواج افید و انموه مر دم | لوده و 
بدخو داشمد ند مکو شنت که انکزه 9 ۳ هر دم بر زمانی 
دبگ رگ دد و با جه آنکیزه در ۳۹ شود 

اک تيك اندشید خواهید دید کاهی تنکو کاری دشتییا نی دارد 
و از تور برواج افزاید و کاهی دی دششیدان داشد و رواج خود ۳ از 
دست «اهد . 

بدینید : درچهل سال پیش ابران در اتش نابسامانی و نا ايمفي می 
سو خت ون از صِ بار ه در حال بسیار دی دود . 5 اشهمه خو ی 
های سئو ده مدان ابر انمان رواج فر اوان گیگ داشت دیشر 9 «دعل 
گراییدی و با دروغ گفتی و با دست بدارایی دیگری بازیدی. 

دزدیرا خن کی زنکگی وی توانگران دست ونان زر فافش 
و بداده‌ستمندان رسددندی 1 هممشه عسم‌ما نما دادندی ؛ و بل وکاروانسرا 
فان اندار شاد نهادندی 4 5 اینکه دلوری درستی در مدان نمی نود ۱ و 
نوشته و دفثر نگاهداشتن مبان بازرگانان رو اج چندانی نمیداشت بااحال 
۳ ۳ ازادان بیول 3 خواسته دیگری‌چشم دو خني 1 و باازیرداختن 
وام خوش باز انیتاوعن ۰ 

هر ران کسان ان و نداری ساختمُدی و رشمه در هی زکاری 
و با کدامتی را از دست ندادندی ‌ 

اینعا از حجه بودی ..٩‏ از آن نی که آنبوه مردم دین مرداشتنه 


و خدا و حمان دیگر داور کر ده بو دند و ۳91 مر دم ببا کداعنی ارج 


دا تا 


ی گزار دند 4 رم خی وید مه ۹ و 
سایه در هی زکاری نادار مبشد خوار تفه لیگران وامامگر ان و۱ 
از بر تختوای. رانا 5 می‌پوشودند گراهی امد اتف ۰ 

ان‌کاز نن اسقی استت که مکیبا کدامون ژیدو ففار زندکان فا 
اور ‌ ول همحشمان او از دغلکاری 9 و دار ابی آندو زند . چنین 
پا کدامني تحار تلج باشد ۰ لیکن هر دم آن وا گ‌ دشر فد و به تلخیش 
شكيبايي نشان مردادند ۴ زرا سس ده که فشار زندگانی رو ی اورد 5 
باد خرا دل‌استوار مددآشتند 4 در جون هر دم پا کدامنان‌ارج هگ ار دند 
و و امتشان هیگرفتند و سادگی و5 # رخت از تخایگاه کی تمتکتة 
و دزدان و دغکاران اکرهم ان مسمو دند مر دم آنان, | خوار هید اشتند 
آ ها خود ما دلداری ددگری از بر با کدامنان هبو د () : 

ی آنسه ما تکیه‌گاه مهو اه حودی می‌ناهیم ۳ لیکن در جاینکه 
مردم ددن ندار زد » و سك و دد ارج نگزارند 9 در دانه جمان را جر 
نبرد گاهی نشماسند ۲ و در زندگانی همه ارج را رای هنت 
دز درسابه با کدامنی دارابي مد و خنه 4 کی زا 5 
بانایا کنما شکوه اندو خنه کراعی دار و دوتن چرت با هم نشستند 
یشان ان باشد , قرغ چدست و 0 1 وا راشف و دول 
تسد کنه ۰ آنانکه 5 ژدان خو بای نيك و ۵ را می‌شمار ند و مر دم دمل 
ی موز دل کرچکتردن بهایی به یا ندهند . و خودشان از الوده 

(۱) بو بانق. ه‌نوده‌ای. امدی. بانیم دافته اد و از زان رده 
ای خود نتیجه ای را دنبال کند ۰ وگرنه امید هیچ ییشرفتی باو نتوان بست 


و چون این خود ژهنه سس ارجدار ان ۳1 ۳ در سمان :| کون سبتدن 
از ان باه ترآنده ایم اشست در استجا دز بأد آن نپرداختیم 3 


ی ۲۷ عم 


ی کسان باشند - در چئین جاییست که نیکخویی بی تکبه گاه است و 
ه رگز رواجی بیدا نخواهد بافت . 

ما این را بارها نوشته ایم که‌مردهان هک ونر : گروهی | آنانکه 
بدی را در نهاد خرد دارند و ییا بات تعوزوا و رشن آتانکه‌نیکی 

را در نراد خود دارند و هس 8 از رن دسیاز 13 داشنّد. 

همیشه انبوه مردمان کهانیند که اگرراهی برو یشان باز باشد نك کردهصه 
و0 بد راشنتد . 

در اینجا هم یه نها باقن ره مر با قاری ارتان ی 
کوب که نیکخویی تکیه‌گاه خواهد . وگرنه هستند نیکانی که همیشه نیکند 
#9 همو اره بدند . 

وا آنکه هعنی تکیه‌گاه و اثر آن نك شماخته شود مك عشال 


۳1 چکی ناد ميکنيم 


چنین انگار ید دبمي برسر راهی نهاده و وهی از وه | ادا به 
راهزنی می‌بر دازند وراه را ییشه خود می‌دارند ؛ ویکشه دانا 
ور شتا مان یه هو ری قرط میرف و وناز ند 6ازی ان 
کروه آ گاه میشود مردانه بالا افر اشته بجل و گر ی بر عیخیزد * و زبان‌داز 
و راهزني زاین هداز راستی و درستی را می‌ستاید " و ترس بخودراه 
نداده و بروای این اش نکرده آشکاره بستی ِِ دزدان و راهزنان 
را برخشان می کشد" و این کار را از روی رامتی عی کند و خود هرد 
با کدی مدداشد ت یکمان این کرششهای با کنلانه و عردانه اوکارک افنف 
و زرد ان با او ّ ار را و راهزنان از زشتکاری های خود 


۳ 
3 دیده دست در دارند و دی: که با دمشه دیش و۳ ار 


۹ 


برخی از ایشان خبره روبی کنند و دست از دزدی برندارند باری پرده 
بروی کار خود کششد و ند شوت واه بان بر‌خیزند. سپس 9 
چنین انگاريم آن مرد یا کدل ازدیه ببرون‌رود ورخت بجای دیگری‌کند 
و پس‌آزو ۳3 شکوهش دزدان نیر دازد شعراق بدشتر دزدان دوباره به 
رشمعاری بر گر دنه و از براهزنی دردازند ۰ چرا که درب؛کاری تکیه گاه 
خودرا از دست دادهء » چراکه و بشتیدانی ازنیکخو بی‌نمی‌نما بد. 

چنانکه گفتیم این بك‌مثال کوچکیست . ولی بارها چنین‌داستانی 
رخ‌داده آشیت و بارها رخ دادء که يكث مرد برد استواری مابه رستگاری 
هزاران کسان گردیده ۷ 

سجن که م‌گذم :وی خو ,ای .د را که خود خواهی و خشم 
وکینه و آز ورشک و دزدی و دغلکاری .و نبرنگ و دروعگوبی و 
دو روبی وحز ایشا باشد از سرشت تنی خود دارد . اینها خویه‌ایست 
که حانوران دارند و آدمی 8 آنها انباز باشد , چرز بکه هت آدمی!دارای 
سرشت دیگری نیز هست که روان و خرد باشد و اینها از آن‌خویها بیزار 
است و خود خواهان راسني ونيکي و غمخواری است و از انرو همیشه 
آدمی هو کدا کل امن هو باشد؛ وبرای اراستگی, خونها یکانه واه این 
است که روانها وشن 2 دند و از هر نرومندی روانها تبز سه چیز 
باب دکه بکی ععئی جهان و داشترن " و دو درگ ر سود و زدان 
خو هار چذانکه هست شداختن " و سه 9 تکیه‌گاهی داش ون سکن 

مبتوان ادن زمینه از راه دیگری هم فد ام ۰ وآن اینکه داسمان. 
نیکخوبی و بدخویی چیز جدا کانه ای نیست " بلکه‌بادین و آیین‌بم پموسته 


9 0 آزها درست شود و مك شاد ایو ای برای زندگانی توده در 


معان نءاشد از کادكث هرد چشم نیکخوبي نتوان داشتن و هرچه کوشش 
دراین باره شود ببهوده خواهد بود . 


بح 


مرا هی اد 3 ۳ بطم تا در أدن انجمن ۳ آن‌انجءن 
سجن از کل یم کی ۳ و و تیک کازی ی رانند ِ ۳ ا ۹۳۹ ددست 
گرفته گغنار در فن عون ۳ هو دسند ۲ 7 دشعر ایشا به عوس 


خودنمادی 


است و ندیه دک از آنها خواسنه نمی شود * ان درخ 
نیز آزهوس بدورند وبراستی خواهان ین می‌دم هیباشند * درجاییکه از 
ار رها زنجکتزین سودی در دست تتواند دود و زبانها نیز خواهد 
بر خاست . زرا فده از آنکه نی از خو یبای نيك و د باین ین 
تت ق کال هی ییاشگ این نکن م ان ای کذ در بکئو ده 
| راهی برای زندگادی دار تماشد و م‌دم آمندی را دثبال نکدند هن وه 
کوشتن درباره نیکی می‌دم هدر باشد 

ور کی جتا سن کفیو کی 5 یعون کلدها از آودی 
های دم کر د وسخدان بایدر ازی راند آنز 9 ی ز میراد 
کتابی دراخلاق نوشت و چاپ‌کرد» چون از آشذابان بودو از من‌پاسخ 
میخواست گفتم : «آن کتاب را نوشته و چاب 9 1 ۷ چه‌سودی 
خواهن داشت ۲۲ نیمه کتانبها توشعه اند سین هم آن خواهد‌بود؟ . 
چون خواست ما درنسافت رن در شدم بسن گشادء تری بردازم . 
کفتماموز انبوهی از م‌دم جهانرا تاه سهوده مشمار ند وتامان 
ودانشی در آن باور نمبدارند و عیانه آدمدان باجم‌اریادان و ددان حدایی 
نز ارده بزندگی‌جز نبرد و کشا کی زندکان معنای دک ی دهد . ۳ 


از چنین این می‌تو انیم چم ابکوکاری داشت ؟۱. بیگمان نمی تو آنیم. 


۹ص« 


او درخی از انان « زبان دم از ی رنف فروشان از ات۱ گاهی 
تج اهد داشت . در مبان چنین مردی ۹ چادئنی در ند ان کاری و 
ی ون داشند 0 فمر سلامی افنند . 
لك تو ده تست داد دزن دار د ۰ ددن و اک شما کی مه رد 
و ِ دید عر وم ععنی‌جهان ۳ ۳ شماخه مداد کهاین جهان 
ها مهو وا (مسدت ۳ و ازر وی سامان ود کین دد ند آهده و و ثمر 
معنی 3 ۳ شدا خن یه ادمی , 9 ز بده‌آفر بدگار شش وهرگز 
ما دد خود وا بای چهار با بان ‌ و ددان درد ۳ معلی روان 3 جرد راداسته 
هو ادار ی داشد , نیز راز ۳ را شداخته رن بداند که یلك وک 
6 حِ 
2 رجای 3 ام کت کابك‌آنان در داد اسارش همگان باشدو هحداه 
هر همغدی خودرا حلوتر آزهر ه‌مندی توده‌تگرد 3 
۳ ی ۳ #ع مج ۳ ۰ ت ظ 
اند واأنو نها و این زندگاني تور درروری انا دا شید و دوستکاری [ 
راستگوبی و نیکو کاری نزد آنبوه توده ارج دارد و هر گاه کسی از راه 
در هبز کاری ده نداری افتاد باری دش هر دم خوار نماشد ۰ سس ازایشم‌است 
۳ می‌نو ان 
تما بآن هی کو شید که سشنانی س دافته ددر و لا ر در دد 
سیم سر 
امروز در ابران چنفین چین مهم دراهیخته : شیمیگری که و 


مر دم ناد کشو بی‌داد ۱ شما 0 از ینم هیا کاهی نم.دار دد 
/ 1 اي دی ِ ی 


دیردن مردم می باشد * طوشدری که صدها و از آن در دستهاست 
و انهمه برواج آن ان شتگ و۳ انانبتر ی که چندین کتاب از 
آن در دست است واننیمه هناهو در باره آنهار اه انداخته‌اند . فاسفه مادی 
اوفنا که روز دنه ماو ها دریدر امون آن تدم ون رخ وین 


ادها آدمي را درو به دیکر ی ممخو اهد و دسعور های ورف برای خو ها 


_-_/(«۹ 


مي دهد . ی پشتر از همه این را میخواهد که هر ن مهز 
چند تن را در دل خود حادهد و هرزمان بول بیدا کرد ین پارگاه 
آنان رود . صوفیگری آن را میخواهدکه يك ک سگفته هابی را از شبلي 
و بایز ید و شاوی و ها فد ان بسینه سیارد و جز با ها نپردازد ق 
راهم به بیری شناخته نان اورا دهد . خراناتدری ان مرش اهب که ۳ 
کس از گذشته و آینده چشم پوشد و هر کر در پی هیچ چیزی نباشد و 
دم را عنیمت دانسته روز با شتازی سر برد . فلسفه مادی ارویا جهان 
را بوچ و هیچ شتاخنه حجزاین تیاعر زود ه رکسی زندگاني زاکتیدان 
بر دی شناخته و تابتواند همهرا و خوشتن حلو رود . 

0 و و میخواهی کاب درباره نیکخوی نوسی بگو بییشم 
کدام یکی را پیروی‌خواهی‌کرد ۹! ۱ 

آن بدچار 1 ایشها را نمیدانست تابتواند داسخی دهد وشاید آنجه 
گفتم نفهمید . همین انداژه برسید : مس دیگر ان که «کتاب می او ند چه 
ون .گفتم : آنان نیز نادانسته کامهایی برهبدارند وچند سخني از 
اینجا و از انجا برداشته بهم می بافند .گر این کارها از روی فهم است 
که شما راه ۳1 در سید ٩‏ کاننکه وی و و دره‌انده اند بدیگران و 


ف اما مد ۱ 


یج 
فرسش * 
آفای بوسفب صدیق از مراغه نامه ای نوشته و در آن می‌گو ند : شا 
ی را معنيی روان ون و ی لپا در آدمست . آژانئرو بایدگفت 
جانوران ( حیوانات ) داراي روح نستند و آا این درست است ؟: ۱ . ۰ یل 


سر 
معنی (حب‌الذت) را در ست روشن اند 


پاسخ : 
آری جانوران دارای ردو جح 5 روان عی باشند ۳ اجه در اشانست 


و ات16 اسب که « نش » گونند . « حب الذات » باخود خوانی‌آن 


ض 
است که هي کسی با بهتر بکویم هی زنده ای تنها خود را خواهد و هه 
چمز را از بر دود خواهد 3 فلسوفان یت ن سر چشمه همه فد و 
+ سم ۰ 

جنیشها درجیان اشت و همه زندکان از آدمی کر فته ۲ کوچکترین جانوران » 
بلکه ۳ درختپا لپا خود را مخواهد و همه چز را از پر خود مخواهد 
و رای همان می‌جند و ی کوشد . مأمی تم : این سخن درست است . 
جانوران بدانسادت که شم می و آدی یز از سرشت نی دانسان ی 
1 

باشد. ما درو کدیتگاه دیگری 


لیکو 
وت 


یم که در بند خودخواهی نیست ۰ و 
۳ 
ان دست‌کاه روان و خرد ماشد ۰ 


۶ 

دیگری از مهد نامه وشته در همان زمیته می‌برسد + شا روان را 

خاش آدمی میشمارید و میانه آدی و جانوزان جدایی اوه دلیل که برای 
این‌معنی می‌آور بد است که آدمیان عم کدیگر را خررند ول جاوران چنان 
در افتی را ندارند . در حالکه ۳ هی بینرم ستاری از صرغان و چپاربایان جفت 
های خودرا بان ,دوش جارند 51۱6 یکی سرد شود درگری همیشه 
در جدایی ازو ا» کند . یز هه مرغان و جانوران ب‌ترین داسوزی را 
فکان خوداشان دهند واز آنپا پرسداری نمایند . اینها با ی درست 


نمی آ ید ( کوتاه شم ان آوزقه شا 


آنچه را که ما در اره ۱ جان و روان 4 وشته ام درست رین و 
ساده تر ین آ گاهست که در این باره می‌توان بدست آورد و این چیزها که‌شما 


2 
قیوشت با ان وهای ۸ اعاز نان تست 


۳ 
ما خودمان ۳ را در بافته و از تیش باسخش توشته ارم 3 در شماره 
:از دهم سال سوم ازاین و شده و چون شاد شما دسترس بان ندار.د 

۳ 

تاداع نازدیسن بازتر وبپتر پاسخ می‌نگار یم 

آنچه مرغان و چپاریاان حفتهای خود را دوست دارند 9 با دیده 

۱ ام سم ۰ 

بای ید کشهه اه ارم قت ها که یرای توق زا کهآ شتا 
آ ۳3 ۳۹۹ دوست‌دار ند , م‌غکه جفت خود را از دست داده و ازدوری 
.جفت بلکه ازتنهايی خودش ناله 
اک وود که میأنه نرننه و مادنته است چه در آدمیان و چه در چانوران 
شمه از این راه است . این چرز ست که شود فلسو فان مادی کفته و همین 
را دلیل آورده اند که همه مهر ها از ان ککونه است + و همه آنها از راه 
خود خواهی است , 

اما پر ستار ,هی ره 
چرنده و برنده و درانده وخزنده و کگزنده بچه های خود را كت ۳۹ دار ند 
و در این باره چند ان ناکین از خود نشان دهند که در جا های دیگری 
ی شود . شبر و بلنگک | آن دژخویی باچه های شود بي‌اندازه عهربان 
باشند . ماکان که از ترسواری چانوراست در راه رای حوچدهای شود 
ناهن دشمتی. کار کنند. + سرغان. از دور ری زاه داه رای عوحه هبای 
خود | ورند #۷ در برستاری و برورش بجه های خود رفتار س شکفت 
آوری شان دهد . 


و انا هرحرت از راه غمخو ار ی دست ۳ پایکه چیزهایی آست که 


۳ 52 ّ ۳ 
آثر بدگار در نهاد ۳3 آهأده 5 بچگان نوزاد بي‌بر ستار ما آنپا در ان 
و سید 
هت ار تسار زان تدای هد ای که قوور زا او دوهی 


مت + 
این راهء است که بأنها می‌پردازند . وگرنه از چست که همان بچگان چون 
بزرگ شوند پدر ومادر دگ جشم دیدن انها ندارند واز اعا سعت بزاری 


نماند ؟ ! . , از چست که هبیچگونه مپر با دلسوزی به بچه های دیگری 


یج 

از هیچننان شود شایند ؟ ! . . همان 113 که درباره بچپای شود آّن دل 
موزی را ناید اکر بگره بچه دیگری بر خورد آن را سخت آزارد و چه 
بنا 6 کفتن. باز ناستد . پس یلها با کفته های ما ناساز گار تیست . بلکه 
آتبا را فترچه روعش و استوارتر امی‌کردانه: 

پرسش : 

آقای غلامحسین حقانی ازمر‌ند می‌نویند : در شداره ٩۵‏ سال یکم صفحه 
۵ فرموده اید که شت زردشت بهیشبری برخامته و مبتوان گفت که تسین 
بر انگشته دا بوده (کوبا احثای است ) باز در همان صفحه فرموده اید بوژه 
زردشت که چون اخستین پشبر اوبوده خواهشمندم روشن فرمایید که بش از 
زردشت ب جهان شیر نیامده بوده است . 

پاسخ 0 

نغستین‌کسبکه درناریخ بنام پیغسبری شناخته شده زردشت‌است . ول اینکه 
آبایش ازآن در زماه‌ایی که تاریخ آنها را در نافته کسی باین نام بر خاسته 
است با ه چیزست که نمی‌توان پاسخ بکر وه ای داد » و چون مامیخواهيم 
مردم پیش ازهمه بآینده پردازند در پاسخ باین اندازه بسنده م‌کنيم . ما اگر 
گاهی از شت زردشت و دیگران نام یبریم بابرای مثل وازبهرروشنی سخن 
خودمان است وبا از برای اشست که اندشه های بیپوده زار کار ه مکه در 
پبرامون آن برانگیشتگان دردلهاست از مبان برخیزد . مثلا همان زردشت را 
کمانی به پیفببری نمی پذیرند وکسانی آن را یگانه بیغمبر ی‌شناسند ۰ و هین 
چیز را ماه دوتیر کین ساخته اند در جایکه هردو دسته بخطا ره اند و دلبل 
در دست نمیدارند . ما میغواهیم ایتگونه پراکندگیها از هرباره از میان برود 
وگره ازیرداختن بگذشته سخت ي‌برهيزيم » و این چیزها نه از دینست و ه 


مودی بزندگانی ام‌وزی ۳ دارد . 


ذر قز اون تمدن 
من پدمان را از امسال عشترگ هستم و از شداره های گذشته 

آن‌هم پاره‌ای را از دوستان گرفته و خوانده‌ام . 
آنیده 0 و دانسته‌ام شما هن مطالی جدی را فتال ی کی 
و در هی‌عطامی عقید هسشر که آن را بيك نتیجه برسانید . همین «وضوع 
شایسته تقدیر است و عقيدة عن تاه کی ار سا ای ی 

سازیم که از این طربقه پیروی نماییم . 

تر جنبه ند کر دارم و غالبا 3 و با محله ای که 
رابطه بددا می کردم کاهبی‌مطالمی 3 بخاطرم می‌رسید مقاله کرده‌برای 
درج می فرستادم و المته در آن مقالات مقید به تیه ای نم‌شدم . زبرا 
بای خودآنها بر چنان*تقیدی نبوده‌است , لیکن‌درباره پیمان بحکماصاف 


۳ از 


خود راعمور می‌بد که جزبمطالت جدی یر دازم وهميشه سعی 
راه خود م‌نامه خارح نداشم 

موضوعهایی که میخواهم بحث‌کنم همان خواهد بودکه شما دنبال 
کرده اید و من‌نظر خود را فرنارزه ان خواهم‌نگاشت تا زهنه «رآی بحث 
بازشود و مطلت واضحتر و روشد: 3 . از حمله سالهاست که‌در معذی 
تمدن و ۳1 فکر م کردم وی ابر ادهابی در خاطر داشتم وجون 
مقاله شمارا درراب آن درشماره * ۱سال چهارم دیدمخود حق دادم که در 
آن داره «4جث بردازم ۰ 

سم است که جهان همیشه رو سرقی می‌رود واین امربست که 
نمی توان آن‌را انکار نمود " بخصوص درادن فروناخیر کر قیانتاسن بده 


و 


رو داده است . خود شما تمدن را 2 تفر یی درطی قرون 
و ال و زندکانی بشر رخ داده ععنی ی : بکروژ ,و ده که فرزند 
آدم در ششک ها و بشه ها می زسته و از میوه های درختم‌ای جنک 
ی که ده نه رخت‌داشته نه خانه با می‌نهاده نه اثاشره خاندمی شناخنه 
از حبت علم تحت را فا ار یی تب هه اس وت بتدر یج 
رو براه تمدن موه و بجایی 3 امر‌وز هنت ابر عو فقعت 
و شرفت راشما تمدن ی خواندد و الته آن راك چیز ععدوحی 
هنشاسسد , 
ام‌وز ما ا گر بظاهی جهان نگاه کنیم با سیصد و دویست سال 
پیش بی اندازه‌فرق دارد . عا امروز صد ها وسایل زندکاني د در دست دار یم 
که گذشتکان آنرا وا نداشته اند . صدها ! کتشافات در علوم روی دادهو 
دامنه عم و اطلاع ما توسعه بسیار بیدا رده یت و گذشتگان شارت 
درز اطلاعات را نداشته اند . 
این ظ ارام است ۳ رحو آهیم موضو عرا «روی نع ی علم ي مریم 
رطبق معنابی که شما شمدن داده اید باوف کیت فرزند آدم همدشه با 


‌ 


طبدعت در محادله دو ده است و همشه مظلفر دت تدر ی (صیت او شرده 
و هر مان غلبه قرق برآن کرده ۰ «خصو ص در و دو فثرن اخر در 
سحه | کتعافات علم ی ظفر بت فرزند آدم بر طدیعت بت صورت سرعتی 
۱ ود ما ان و محسو س ی 2 ۲ ور ر اه تور ک بدران 
ما با است برست روژه طی یگ رفن ۳ ام‌وز 8 0 عادی «اث 
روزه طی گ کنیم 


مك توب دار چه و که آنان 5 رحمت زداد با مکو لك و دفتان در 


۱۳۵ 


بکیفته باتمام می‌رسانیدند امروز با ماشین های بز رکه ده‌برایر آن که 
رن بو و بکروز هی دافذد . 

يك نامه را که قاصد بس‌از ماعها «مقصد می‌رسانید امی‌وز باسيم 
تلالگراف در .مك دقیقه می توان رسانید . کنابی را که کالب در چنددن 
از کته زر رات تیه ار ار زمره هیک امروز با عاشین هزارها وصدها 
هزار سخه را در یکد ققه تسه وی کته از این سل امثال بیشمار 
است و همه این‌ها به مظفرت بلکه به‌غلمه تمام انسان بر طبععت دلات 


من 5 قفا 

اشها چیزهاست که قابل اتکار تست . لیکن کته اتخایست 5 
شاه تما ,ساسا وسعادت افحان وش است ور هن فد 
که این وسایل یقت انسانها از اسان و سعادت بی‌هره ردیده 
ی مدارجی را که انسانها در طرایق هدن سیر کرقد اند از اعاز زا 
انجام مطالعه کنیم در هس تمه مزا اش از من از زمان قدل هون 
نبا کان زک در مشه‌ها و جنکلا یز سمه اند صديك گرفتاری 
های امر‌وزی را نداشته اند . همین الان ما ار زندگانی و حشیان افر بةا 
و اقیانوسا را »لاحظه یم و با زندگانی خودمان طرف عقاسه قرار 
دهیم خواهیم دید هرهم "کار ار شتآ دزی و اسان چنددن بر ابر سشعر 
اسشر ترا شش ابغان سه ربج روزرا با سا و خوشی می گذر انند کهیا 
در وزم| و دشرا مساحت و تماشا می یر داز ند و دا دست بهم داده 
خدایان خود رقص و سه ریع روز را بدویم و 


بکوشیم و در زحمت باشیم 


ما حسوس می‌ببنيم از روزیکه تمدن توین ارویا با افزار و آلات 


یگ 


خود بکشور ما نب وا رکه وم ایتر که از تن ترش روش 0 ی بوده 
ام با اشحال ا۳ ر ر<م ات خود ۳ ۳ ره ۳ انهای گذشته دمقا انیب کذ ار یم باید 
قرار کنیم که «ررحمت زندگاني نیز سدار افزوده دتم 

دس ده ان بحث و آستدلال آن ی شود که نمدان و او وین ۷ 
افزوده شدن رحمت زندکانی مت مستقیم دار د ۳ بر متس انیت 46اب 
سوال کندم آرا تمدن 9 جدز ممدو جمرست ۳ 

ارویاءیا نکه خودرا مرقدار تمدن میشناسند سداری از نوسندگان 
ایشان "مدن را مدمت کر ده‌اند و المته شنمده ارد که دسته بزدگی طر فدار 
بازگدت بز ندگانی سادة قددمی سمل ودر این داب مساعی کار می‌برند و 
وی وا دا یوم ۵ ستایش از تمدن نوشته اید این است می خواهم 
بدانم جه نظاری بهاین قبیل افکار دار بد و باسخج ابراد فوق راچه 
هرد هید 

بت ات 1 من دمان را دشمن نمدن شننده بودم و همدشه 
تصو ر می کر دم شم 5 آن دب مه تواست هگن ارویانی هم‌آو از همداشید 0 ول 
جون مقاله نمیا و در باره تمدن خواندم عون آن تصوررا مشاهده تمودم 
و اشسق باین ی عىادرت کردم ۰ 

اصفمان س . د 
ددمان 0 5 جه نو دسنده نام خودرا ان داشنه و ما با دوه 

تکارت از کنان ناشناس جندان نیر دازام لیکن حون ازيك زمینه بسیار 
ارحجداری سجن اه اتشتت نوشنه او را رتاش هادی از خودمان ) 


چاپ کردیم که در شمار ه دیگری باسیخج آن را نکاريم و 


خدا شناسی مت بر ستی 

ما بارها نام < خداشناسی * را می بریم وکنانی اگر کتاب راء 
۱ را خوانده اند منیایتد 6 ما آن را .شاد دا عی‌شمار ام. 
لیکن مس ۳ ژوشن ردانب و در ببرآمونش سخن رانیم . 

تمصاز . انش ود زاین ی تشه شک ربکا کین 
بیشتر ادشان خدای راسمین‌را نمی شناسند و ه رگزوهی دندار دیژری 
را شام خدا در داهای خود حاداده اند . 

کفته ایم بت پرستان که در زمانهای باستان بخدایان بسیار باور 
ی قاشتند کشت از آبکه هی ارت نارود بعطا م از فتود لقواش دیکر ااق 
این بود که خدایان را ببای آدمیان هي بردند و چندن عی دانستنن که 
خدابان نیز مهر ورزند وخشم گیرند وی تال رشگک و نی 
از در لابه ق 2 برو خشاشد . 

این لغزش تنها در بت‌پرستان نبوده بسیاری از دینداران نیز آن 
را می دارند . اشان نیز خدا را ببای آدمیان هی برند و کارهایی را ک 
جز شایسته آدمیان نیست بخدا می بندند - و بهتر بگویم - اینان نیز 
از خدای راستین دور افتاده اند و هی‌دسته ای بت بنداری دیگری را 
هیر سمل ۰ 

یکی از زششیهای مات که چون مبخواهند بیغمیر انا ان 
فکزین وا بز رگ نماشد خدا را کوچك ۱ مثلا حمو دان هی 


8 خدا موسی را از مبان اشان نک و ۳9 او دود و ۳ 


0 


هیچ کس نیو هد در خاست ی ی آنکه خود ۳ بزرگی گردانند سرا را 
از تواتایی ی اندازند و جون تبلق نکش نومه ون ها که تن 
دیده اند پیش از همه نتیجه این یك بندار بدا می باشد . 
ترسابان برای آنکه زاده مریم را هرچه بزرکثر گردانند او را 
فرژند خدا کرده ازد و کارهای خدار ا ددعت او سیارده اند اسان از 
خدای راستین دورافتاده دچار بشافساز ی فان اند . آبا دانشها در این 
بندار 8 جه د ده می ود 0 
شیاهادان ب نان زا دون کتی کذ ارم انش هی دام وا 
که و دی از خدا دور ند خر و تون دندار دیگری بحای خدا هی در ستاد. 
2 خدا جمان را مر چند کی آفریده 3 رشته‌کار هار ددست آنان سعر ده 
و از دار حهانبان آنجه تتاشین رفن 9 ؟ و کار هاش را بانیام 
رسانیده و دیگر حران‌را «خود واگزارده» ۳ آاست تاوری ک امروز ۳۳۹ 
درستان می دارند ۳ وم ما چندن خدابی را بالاسر حجهان خی شناستم : 
اسپا همه بت برستی است . همه گراهست , آن شدای عاوندان و 
دا بدار را که همواره سرت وهمواره <ها ن‌ را گرداند اینان نمی شماسند 
و مك خدای دست سنه ای را از بشدار خود ددید اوه 
و 
هه یم و اسیق که م‌دمان از آفر بخش و آفر بدکار دا 
1 راه دازاست) | گاه باشند ومعنی زندگانی را «دآتاد و یر از تیش 
که هرکس بیندار دی تن و فا که ی روی ندهذ؛ و آنوافه اس 
خردءددانه‌ای در میان داشد وم‌دمان‌ازروی م‌دعی باهمر فتار کنند( ۱ ) 


7 
(۱) بر ای دانستن معنی در ست دین کتاب راه رستکاری را بخوانید ۱ 


ی 


دین بش ۲ همه نرآع دشر فت کار حهان اس * رای ساعات 
زندکانست یرای ابست که خر ها یرو کرد " و آندیشه‌ها وشن کنو 
نو ای آن و باشد خرد هاگرد ۵ ها را از کار اندازد. برای آن 
نیست 4 صد ه اون مس در ۳۳ خوار و زدون ن خاک سیاه نشانف . در ای آن 
نست که م‌دمان بمردگان هزار ساله و دو هزار ساله پردازند و ات را 
مابه سر ژر عی سازند . برای آن درست که توده ها بداستان ده ای کون گذشته 
مرداخثه از زمان خود و زندکانی خود کمتر بادی کنند . 

این معنی راستین دشت ول بیشتر دینداران این‌را نمی دانشد 
وهر کدام بندارهای دیکری را از خود پدید آوزدهو ان را دین و خدا 
شناسی می‌شمارند و این بدت رکه چون درشاد دین بخطا افتادمانه رفتار و 
کردارشان نیز خطا میماشد : 


چه فراوا تقم ا؟ سدانیکه از ز دروغکوه وق و دغاکاری نیر همزند " و 


دست توا نان تون " و بول کرد ارف ددیدن او بارگاه و آن دار 
شناد 5 رس چنین بندار ند خدا «محون آدمیان مر ورزد و کدانی را 
و یره خود زر داننته که گر ان قلعت ری کت کار هر 


ی چیزهای را که شایسته فرماتروابان بلپوس سست نهاد است در 


ش را 


دلم‌ای خود بیدا یه آند . 
آن زوا که شاعری خدارا چنین سنوده : « 5 روز خشم 
تیع برکشد فرشتگان همه سود ترسند و ار دازمانند * و چون روز 
دهش آید شیعلان نیز بامید آمرزش افتد و ازبهر خود رسد چشم دارد» 
بشید چگونه خدارا بای بادشاهان‌خود کاعه عفول برده . این‌شیوه 


ان دادشاهان دو ده 4۱ سورع وا و برد خذ مگرفتندی و در ان روز شمشس 


ت_ 1 ۱ ۳ 

تفه ه رکه را دیدندی کاتندی "و «کروزی و سره دهش ساختندی 
که در و ه رکه را از دور و نز دب دددندی بولهای گزاف دادندی. 

شاعرلك خدا را نیز چنان می شذاخته وانست در سراسر زندگانیش 
۳-9 دردی نیکیا دو ده و همشه دی ه«وسم‌ای دست وا گرفه ِ» رای 
1 خدارا از خود خشنودگرداند چکامه درستاش آو سر وده / ندانتان 
که با بادشاهان می کر ده ( و بخدا رن ها دادم که بای هر دیعغمعر و 
امامان گداهان او ۳ مامرزد 3 از آن بندار نابخر دانه <ر چددن رفتعار 
ناشا سنه بر نعخاسفی. بيك ددن چون گوهر خود را از دس داد <ز داز بحه 

آن شنیده | دد مور خونخوار بهر کندا هب رسد ماندگ برانه مر دم 
بیگناه را هزاران هزاران کتتار می کرد و برزنان و بچکان نیز دریغ 
نمی گفت: :بارها از سر های کفتگان مناره ها برافزاشت :با ادنسال 
سان دبنداری از خود مینمود و رک ک سراغ دیری ی رفت 
دادن او همشعافت و هگا کر هی شماخت در سر آن می‌رفت .ار مار 
۳ های «ونس و جر جیس و بلال وام‌سلمه و آم‌حسیه و سار مانعد ۳ 
بارگاه افراشت . همیشه دسته از« علماء وسادات » در ببرامون او ی 
:و دند و درسغفر‌ها مر همراهی می‌نمو دند. کار بجابی رید که سر شر «ف 
ود گر ان اورا « نازه کننده دین > شماختنه وگواهی نامه نوشمه نزد او 
فرسّادند ۳ 


آرا انها چگونه درست می 1 9 اگر تنمور دین داشنه هس 
آن کفتار های خونخوارانه چه بوده ..۱٩‏ ار دین نداشته پس آین 


دشدار ها چه روی داشته ی ابامیتوان بنداشت که همه اینها رو به 


-_-"2 ۱ 


کار تولف 5 زب با تیمور باین رو به کاریها چه نباز داشته ؟! 9 
رویه کاری ندز اندازه دارد [ . . 
اش سره تیمور دین‌داشته . چیز بکه هست خدای آفر «دگار 
جهان را نمی شناخته و يك بنداریرا از بیش خود درست کر ده وان را 
مي درسنیده . بدانسان که خود او و وگ فر مانر وادان خود کامه هرگز 
کاری بادادی جهان و اسان جم‌اندان نداشتندی وفرمانروای را ازیر 
آن‌خو استندی که در حدم تغیرن نماشد وخودشان وفرزندان و ستگانشان 
خوش اشند و سراسر جهان را از بر خوشی خودشان و نزد بکانشان 
خواستندی و هرگاء کسی بیکی از بستگانشان پناه بردی از همه گناهان 
او چشم بوشیدندی خدارا نیز چنین شناختندی و جز این نینداشتندی 
که خدا نیز نزدکان ی دارد و اونیز حهان را تنها برای‌خوشیهای 
خوش و ۷۳ مخواهد و دیکران حز برای درستی دستگاه آنان 
تداششت ق ارج چندانی درییش خدا ندارند و بك کسي نها داد خشنودی 
چرجیس و بونس و بلال را جوید وبرای خود هوادار ویشتیدان آماده 
کرداند ون از آن هر جچه ید وه رکه و کت نکن : 
هر کز معنای 3 ی بهردین می‌شناخت. نه‌تنها تیمور سباهدرون 
خونخوار " سید شریف ها و «علما و سادات وم‌دایخ» زمان همان‌حال 
را می داشتند . چندین صد هزار خونهای وتا راکه تدمور ر دخته بود 
بدیده نگرفته از آشکه او یخن :5و جرحیس ویونس میرفت وبارگاه 
پرسر خالگ بلال مي افراشت - باروشنتر بگویم دلهای بستگان خدار امی 
تب آو را شداهتانی وفندار پاک نازم کم وی قورانتق ی ]را 


ها دت‌درسدی 0 خدا شناسیست ؟ ‏ . 


ی شرت مت : تیمور از سرشت خود ار 
بوده . چه گذاهی به دردن دشش امتع ۶ ارم ی کوييم : تذها مور 
نبود " و چذانکه نوشنیم دیگران نیز همین حال را داهندد که خشنودی 
خدا را در برداختن به ر‌دکان و دول دادن صوفیان و علادان و مانند 
اشها می دانسته اند و ضم و خونریزی و تاراح و وبرانی را 
دویره از شهر گشایان و »ر‌ومندان - با خدا شناسی تاک نمی 
شفاخته اند . 

ببینید تیمور با آن خونخواری و روسداهی پس از می کش نیز 
کي‌اورا و هن کر یاه هه تامی وا یهافر هویش راز 
که بکار بر خیم و در میان گفته های خود دنهادی او را روشن 


ردانیم کسی اورا رل نمی‌شداخت و حجه درکذا,ها و جه در دانهاهمشه 
ندکی او سر و ذه مدشد ۱ چنان 1۳ سباهکار دور خی که رگ ام 
دو ده خر دانی دخود بالیده آزد که کش شیعی داشته است 1 


ین تاد کید دنو وا امیدا نسته اند و خدای آفریدگار 


ی هي 
جهان را نمی شناخته اند . ام‌وز نیز چذانست . دوباره می‌گويم امروز 
نس چمااست . 

ی نیا نگ اه که نام خدا را برد خدا شناس می باشد . 
ٍِ» حنانست 1 انیوه اسان ده دت در سمّی از دیکترند ت خدا شناسي 
ددثر دن لغزش ایذانس تکه ۳ ۳ شاه سس کوچکی ۳1 مر تاو ان 
وا بر سر جدد تمی ی چر خاندد و ی چن ی شنت که حجهان 


آن وده کف وکار های خدا نبز آن ب ی کر را 


کِ۳ بد دده ی کرک ۳ از و تاه منی « نمی اند شند که شاد صد 


تا ی 


هزارها سال جهان بردا باشد و این نشدنیست که خدا # بان نیر دازد 
و انر ۱ رن و بداموزان بازگزارد ون آمی اندرشند که | شده 
حجهان در حور و در ارج ثر وه آن خواهد دودو ادن بدئر ان 
زدانکاری اس تکه م‌دمی آن را بدیده ی " و همه وه ۳ و 
بفاز کی دکی از ارویا بو دگان نامه‌ای دمافرساده ودران چد.ن می‌کو بد: 
«پرف-وری کتابی در داخته و دران نشان داده ددن بادانشهای آمروزی 
تاشاز دک شما ۳۹ سرد ۳ ترجمه دنند ودر سمان چاپ‌کنید؟.این 
سین آو بی‌اندازه ناگوار افتاد. ببچاره زام بممانر | شعده و نداسته‌چیست 
و همی بندارد ما بر نیاز دارم سجن ازاین واز ان بیاور یم 7 چندین 
ساایست ما در داره ددن سجن میرانیم و انحه راستی است داز نموده‌ام و 
تاره ادن فیقیر ان موه فلان در فسور را تر جمه کنیم 3 بچاره نمسدآند 
ددن اک درفدوران در آن سین وک ۰ 
واه ۳ ۳9 رم در فسور کدام ددن 3 ی با دانش ه 
ناساز کار امست ؟ .. اک جر هايي را خود در دل کرفته و آنپبا ست که 
ددن ی نامد ما را چه سودی از سخن او خواهد بود اک ددن 
هابی‌را 3 درحجهان است نا بیصن سمش دمیاست 4 امروز هم 4 
هابی که مر دمان پراشنزگ 5 دانش و خر د تیار کاد اش ۱ همان 
کام نخست آن‌ها تک : آن خدابي 0 میستایشد از دانش وخرد 
ددور است. 


۳ 


ابذان ی و نا ول ده بدیغان نمی در داز بد ۳ می گويم ۳ ان 


نی می کون ۱۳۹ چرا همدشه «دینداران هی در داز مد و در 


کت 


سخن دروع است ۱ هم کس دیمان وا همخو اند ی .دزد 13 ما ۱ 
های ییاز در با ه ۳ نگاشتيم و آنیره شتا متات. مرت گفتیم 1 آن 
باحخی وا که ۳ بفلسفه ماديی داد .دم ۳ ددری نداده ارزی و <جر آن 
پاسخ دق ندارد . دراین باره آن بس که صد ها کان از خوانندکان 
فتای که ادن بو ده ازی اکشون دداین باز گشنه اند . اس خود نادانی 
دندر ادخ 7 در امن دار ه ابز همجشعی نماد * ۳ / 
چرا دما می‌بر داز دد ودیگران نمی ر داز بد؟. ۳ جدایی مرانه افو 
ان هی و آن گر اه «ی ۲ اک شاک هنن اشگوتهة 
دبمدار ان کاخ 

ما بار ی یم 1 آنجه مر دم را از ددن ر مانیده و عنوان 
«دست سدینان دادما ن بندارهای انججادت که ادن فا کشدم هیده 
ااکر ثبات آند رشید دا سید رد 


بی د ای اندان ثدر شما بتدار درستان عمی 


داشمد . 

اس هی‌گو بند :گفته های شما درباره دین راست است . و یایمان 
چدز دبگراست.. هی او م: ایمان بكکلمه عربی‌است و معنی آن‌گرویدن 
و باور کردن می باشد و من نمددانم شما و آن را از دین جدامی 
۳9 ؟ ۷ این خود از کجاست که مردم ایمانی دارند اک چه باخرد 
قفا تفاوف ‏ ا ها چه سودی از چدان چیزی تواند بود ؟۱. 
آنچه مردمانرا درباید دين است و این بهمأن معنی است‌که ها میکویيم 
وخ بان هعنی تسا 

مامیدانیم امن نگارشها 46 کشا بر ممخورد و ما این را داسته 


می‌نگار بم 1 دادد ان کشزا همه از مبان در خبز ۵ . ادن بندارهای بدا 


ای اابودی شرق سر اند . امروز آنجه دست و بای شرقبان را سته 
پش از همه این یندار های بیروده است . 

آنچه مردهان را از هم براکنده اینهاست . آنجه خرد ها رااز 
کار انداخته اسشهاست . 

بارها دیده میشود مردان بخرد کاردانی‌همینکه بزمینه این پندار 
هامی رسند درهیمانند ونمی تواشد آزادانه اندیشه خو درا کار اندازند. 
امروز هر بخردی می‌داند که ماده دره‌اند ی شرق ارگ بزا کند کباش 
و هر کی «ي جفیرد که ی با رد باشها جاره جست ‏ و جون سخن 4 
آنجا هی رسد که باید همه این یندار هارا دور ربخت وهمگی مردم را 
بيك شاهراه در آورد ( که بگا نه چاره هما ست ) در اشچاست ده 
سست عیشوند و بخود در می مانند واز بندار های ببیای کیش خود دل 
تقین . در اشچجاست که براهنمابی خرد نیز ژ دن نمی گز ار ند . 
مردانیکه می نوانند هر یکی آموزگار بزركي برای جهاندان گردند خود 
بدیسان درمی مانند . 

۳ بداورهای عامدانه ای که در کشم‌ای دبگر انست خرده ی 
کرد و و دنه می کنند " وی چون توبت به پندار های بیخردانه کیش 
خود ۱ سست هیشود واین نمی‌بارد دایرانه آنبا را 
از دل ببرون ریزدو خودرا راك سازد . 

يك مسلمان بر مسیحیان خر ده‌ی‌گرردکه عيسي را زنده می‌شمارند 
و چذان می‌بندار ندکه از اتدان یادن ول جهان‌را تشن خواهد آور » 
وبرجهودان تکو هش می‌نماید که چشم بر اومسیح می‌دارند که‌ببابد و ابشان 


را از درماندگی آژاد کر داند ؛ و بر زردشتمان رشخند می نمایسدکه چم 


2 


بر اه شاه‌هرام دوخته اند که بیدا گردد و جران را بٌيکي رساند - هیچ نمی 
اند رش که مانئد همان بندارهارا خود او بادین ذرامخته ین 

ابنهار! رای بر کرون صویحه ها مر ارم . سخنانی هوس نمیر آنم. 
انشا امش که در راه بیمان خود بر مىدارم. این سخنان در خورد 
عبت 5 هرغیرتمند باخردی شمهایی ر انخواید ودر پبرآمون آنها سند رشد 
و مك ننیجه روشنی رسد . ۱ 

از سالها این سخنان در دل عن بوده وی نمیتوانسته ام بنگارم . 
و سوام وا گام بکام فش يم می‌رأیسته خرد ها را تکان داده 
ساری و دششمانی خود اند تم ۲ 

دود وک بخرد در کار ددن زا مدا دند و امک می‌گفتند ر 
دین چیز دیگراست و خرد چیز دیگر . لیکن‌ما تا امروز کامهای بسیاری 
دش آفنه ام کت ۵ بجذان سخنی اخواهد بر خاست دون 
۳5 براستي ها سار نزديك‌شده ام : 

تن ك بتدارند من سخذان دو دهلو می نگارم . هی ۳ مر 
بان چه نیاز است ۱۶ .. ازچه با می‌دارم * و بروای کهرا می امايم ؟! ۰ 
چیزبکه هست ما رامرا کم بکام می‌پيماييم واین نشدنیس تکه همگی سخن 
را بکداره رانیم 8 

هید باهوساني که جز خودنمایی خواستی و آرزدي ندارند و 
حجز بموسهای نادانی خود ارج نگز ارند 

۶ دلانی که با دساویز پیشوایی از دین‌فروشی روزی ی 
خورند و شکوه و دارابی اندوخنه اند و هیحگاه در یی راستدما نباشند. 


و 0 > ۳ ۳ ۰ 
قینمدط فستی خرداني که | نجه شنیده و واه انتو اقا کرفبه 


۷ 


اند در دست آنها گرفتارند ۳ تواندد وش ده دلبل دهد وه دعروی از 


ام 


ر استي نمایند 1 


سمل ی اني که خود را ناما مسر ک‌‌ اتکارند و در تگارشي 


از پیمان با دیده رشکگگ و ه-جشمی هی نگرند و ! خوانده و در نافته رو 
آرش می کنند و زبان تج کار تیک 

ما را با اسان هیچ کار است. و رو سرخ :هرا عردان با کدی 
و خر دمندیست کهغم در ین توده ها را مبخورند ۳ رهایی آنم| 
زا کر اد هي دارنق .هدن آواده مردانست که ی کوجتم : برادران خدا 
را برتراز هه کوخ . ازاین باورهای بای ی که نه نیادی از خرد ودانش 
هر خود دارد و نه نتمجه درستی از آتبا در دست تواند بود فز. کرد ِ 
برادران ن هیچ آفر بده را باخدا انباز مک بدانید خداحاو بدان است‌و 
ابن‌ه رگ نشدنیست که دیگر بجهان نیردازد و جم‌انبان ر ای کر ار د. 
اخواین دل بدا او از دار رد و بدانید ۳9 5 نی > 

تاو اد که اد م : درخت رااز عیوه اش شماسند . این دیدها ی 
راست بودی 0 با هم نکر دندی " امه خوار و درمانده 


تشداندی . 


‌ ی دمم این دا ۳3 اه اسمان ممدار ذل ۲ د چجون 5 ا یکاش 


های ما دبکار ِِ کرو مین تالم که امتان .را از دس تداوه اف 
هط ای در ماندگان و نه انم‌ان بلکه بندار ! مس که م‌ اک و3 3 این 
نه خدا بلکه لات و هبل است که مگ 


رف 


بیماریما 
مه 

از خود نمی که امروز دسته انوهی بآن کرفتار ند سغن راندم ول 
زیانهای آن را باز نشودم و اينك در اینجا بان ی پردازم : 

۱- زیان خودنایی پیش از همه بخودگرفتاران آن بداریست . آانکه 
امروز گفتار می‌نوبسند وکتاب می‌پردازند و سخن می‌رانند و شعر میسرایند و 
پند می‌آموزند » از بر وجوان چنان سرکرم هوسبازیهای خود هستندکه پروای 
هیچ چز در آمی‌کننند و دواه وار همه چیز را لگدمال نادانم‌ای خود 
گوهاننده وربا از ققوار ی کی ات کل سین یی انب دا وا 
براه آورد : 

چنین انکارف جوانی از آشنایان شبا نوسنده است و کنتار ها نود 
و شما با او بغن درآمده ی گوید: «از این‌کار نو چسودی تواند بود ٩‏ 
از سخنان پرا؛ کنده‌ای که تو و دیگران بو سند ‏ چه بدست ها تون 
چه تتبجه ییدا شده که یس از این بیدا شود ۴ ! . یکجوان بابد یش از 
همه نود بردازد و خود را درست گرداند مه خواهد بودکه این 
گفته های شیا درو اثرکند و او را از آن نادانی بازگرداند . 

من بار ها آزموده ام با کسی که از اینان گنتگو می کنم و زشتی 
کارشان را م‌فهمانم از پاسخ درمبهاند و باز بآسانی نی تواند از هوسبازی 
دست بردارد وچون سخن درمیان‌گفت وشنید ببتر روشن گردد در اینجا برخی . 
از آنپا را یاد می‌کنم : 

بار سال ملایی نزد من آمد و چون نشست کاغذی از جیب شود 
برون آورد و روبمن کرده چنین گفت : « کفتاری نوشته ام و آوردم شما 


نت را چاپ کند چون سمان كت نامه دینی است , , . » گنتم : در 


هه 

چه زمینه نوشته‌ای ؟. گفت : «زمینه ارجدارست . نشان داده‌ام که امامان 
ما از بودن میکروب گاه بوده اند و در سغنان شود آن را بادکرده اند . 
امام علی بن الحسین دشمنان خود را نفرین می‌کند و می فرماید : خدایا ویاء 
را در آبهای ایشان در آمیز ». گفتم : ایشخنان را بیست سال پیش از این 
در تبریز می‌شندم . ول اکنون دیگر کهنه شده و بهتر است شا نز رها 
تین ۰ 

اینها ارزشی‌در پیش دانش و خرد ندارد و جز ماه ریشخند و سرکوفت 
رارق سا هی های-داتی وا فا نان وا گزاشت. واه کی 
از ملاان کتایی-کر. این ارم توشته: که چا اش بو مد هتارشین اف رنه 
بافته باری بهمان سنده‌کند . و چون دیدم پافشاری مي‌ناید و از این سخن 
من دلگر شده دلیل آوری برداخت نتم ۶ ترا آن‌م‌تر که نخست هعنی دین‌را 
دانی و خودرا فرشت کین کف : ی من‌معنیی دین‌را امیدانم . گفتم ۰ بیگمان 
نیدانیه تنهاتو هزاران دیگران آن‌را نمبدانند . من‌نیز نمیخواهم از تو معنی 
دین رایرسم. ازتو پرسش‌دیگری دارم ۰ آن امامان‌را که می‌کویی مگر از نادیده 
(غب) آگاه می بودند که ار اجتماع علماء است > گفتم : 
۳ فران خوانده بودی می دیدی که خود یغعیر اسلام آشکاره می کوید : 
, نمیگويم نشب کته های خدا نزد من است و ادیده را نمی دانم > )۱( 
درجای دیگری می‌کو ید : , 9 نادیده‌را دانستمی سود سیاری داشتمی » (۰)۳ 
اگر تاریخ خوانده بودی این میدانستی که در یکی از سفر ها که عا یشه 
همسر باك پغیر هبراهش بود او را در بایان گزارده و کوچدند و یفیر آن 
زا انیت ۳ کر فرودگه ددرش آزان آگاه شدند . این درداره یغمیر ا-لام 


است چه. رسفا تتوادکان او ی مین چه اوه از رات هیا بدوویا 


)۱( ۷ قل لااقول ا عندی خزائن ال ولا اعلم القیب » . در دو جا 
مکرار یافته است . 
(۲) « لوکنت اعم‌الفیب لاستکثرت من‌الغیر و ما مسنی‌السوم > 


۹ 


و هچرن هامیان نکر شته بندارها یکز افه آمزی‌را گرفته اد وان رادین هامید 

چون بان گفته‌های من هیچ باسجی نتواست شره‌نده ۳ و اندکی 
تم و گفتم امام علی‌بن‌الحسین می‌باست با ازنادیده ۲ گاه باشد و بامیکروب 
را از راه داش جستعو یهد و بدست آورد ۰ و چون هيعيك نیست پس 
پیداست که این سخنان بیکبار بپاست . گذشته از بیایی این زیات را هم 
با خود دارد که مردم را با این سخنان نم می بل دور امس ار نت ون 
اندیثه‌امروز خود باشندو بچاره بدیختی‌ها کوشند - گرفتمکه امام علی‌بن الحسین 
از ادیده آ گاه بوده و از بودن هک زین ۲ کاهی داده آمروز چه سودی از 
آن مردم را تواند بود ؟ ! . . چاره کدام درد را تواند کرد 6 7 یا 
متل شما مثل آن خاندان تبره روز نادانی نخواهد بود که از نداری سخت 
ترا رتفا هناهد و شا با تا مش ارت بایان یوار کی 2 
دارایی و 1-99 بدران هزار ساله خود رانند و دلهای خود را با آن 
خوش و ویدای انکه دست بهم دهند وبچاره درماندگی شود گر شنک گرم 
این داستانپا باشند و با ها بناز ند و دماح برتری فروشند که ما چنان 
پدرانی داشته ام ۰ و بدسان زان سرکوفت و ردخند ماکان را شود 
با و : 

وانگاه شا يك « خبری » را پیدا کرده و يك جله آن را گرفته 
و تکمان خود با داش دای وین تا که رأفته دینسان تخود مسالد و آن 
را گفتاری‌کرده برخ فرنکیان م‌کنید و هیچ نمی‌اندشید که سباری از فر تیان 
زان عربی را می دانند و این کتاب ها در دست آنان ندز هست کنون 
اگر یکی از اشان همان کتاب‌ها را جستجو کند و هزاران خبر های سرایا 
رسوایی را برون آورد و برختان 1 چه باسخی خواهید داد ؟!. 
اک که فربکی. رشب ان فاستان, باه بو بفاشا سروس یا کر 
بکونه : وه عضر سه هزار سال زنده مانده 4 با ود ازدها در 


اسان چپارم چه کار می کند ؟ 1 . . با بکوید : داستان فطار های شتر 


دارد ؟ ! .۰ . آباچه اي باودارید 4 ! 


3 بارکتاب در آسمان چه معذ ی 


ی 
ان چه هنر ست که‌شها آزه.ان هز ار ان خر بک :زا ی ده واز آن هم آغاز و 
انجامش بندازید و نها يك جلله راعنوان کرده بداش‌ندان بتاژید ۶ ؛ 
دو باره می گو رم : انها ماه رشخنداست , شما را امرور آن بت رکه 
از گذشته بکبار چم پوشیب و دراندشه درد های امروز باشید . امروز این 
زا ی که کی صانگیر صردم شده بچاره آن کوشید 

این ها را که باو سرودم و یاسخی در رایر اینها نداشت برخاست 
ورفت» بااینهه دست ازهوس 1 ِِ وچنانکه دانستم گفتار خود را 
بچندین جای دیگر یز برد که ش بچایش رسانند . و ۲ در یش کی 
از آشنایان گله از من ۲ از نمود . 
توانند دست‌از 


این امو زه است که چکونه انان ۲ لوده ممشو اد و نمی 


هرس بازی ت و همه چزرا دای آن می ساز ند آن سخنانی که ص 

این سرد کفتم ا 3 روانش مار بودی هده را بد بر ق: ی و یی کار های 
خود رفتی 

کرد دیگری چند ماه پیش گفتاری آورده و ازمن خواهش می‌کند 

که آن را بخوانم و 1 غلطی دارد در ست گردانم ۰ کار سم در چه 4-4 
است؟ ود درباره مدرسه میتفر باه بفداد . گفتي 3 بك مدر سه چه‌ارجی دارد 
کنو در براءون ان آن گفتار نکاری وس دز غلط های آترا درست انم 4 
گفت > «چه م‌فرماید ۶ ۱ . . بت بنیاد زک بوده که پامبد طلبه در آن 
چا می کر فنه اند . در پهلویش خانقاهی بوده که تانصد صوفی در آن نشیعن 
داشته‌اند و فیک آنان روزی خود را از مدرسه 3 فته اند » بك دا نشکده 
تاریشی سس ار جداری بوده است ند ره که خودنان ار بخ ار ج تا 
را می‌سندید . . . » دیدم خواست مسا در نیافته‌گفتم : پتر است که کمی ا 
شما سخن رانم . داستان این مدرسه را بار ها خوانده ام و چون يك نراد 


سس شوعی بوده اشست از ششدان نامش ازرده موم 


هو ابیت 

هنگایکه چنگیز خان بایران آمد و در ماورا»النبر و خراسان آن‌کشتار 
ها را کرد خلفه نداد الناصر لین ال تکانی بخود نداد . صدم مداد نیز همه 
خاموش نهستند . با آنکه آنزمان همگی اینبا يك کشور شمرده ميشد . سپس 
چون ناصرادینا مرد و پسرش ظاهی نزیس از اندکی باو پیوست ومستنصر 
خلینه گردید و در اینیبان مفولان نیز بسراسر ایران دست بافتند و بخود 
عراق ببم سختی هیرفت مستتصر درجایکه هی باست هس‌چه در گنجینه مبداشت 
به‌شمشیر و نبزه وافزار چتکی دهد و لشگر آراید و آماده پیکار کردد وهمه 
سردم از فتیه و صوفی و دیگران از درس و سختی کثی و دیگر کار ها 
دست برداشته جنگجویی باد گرند و برای نکهداری زنان و فرزندان خود 
آماده استند ‏ بجای ابنهاست که خلیقه عستنصر ساختن آنمدرسه برداخته و 
بول بس هنتگفتی در راه آن پرون رخته است‌که بگفته این عبری بنباد بی 
مانندی بود و سیصد فقبه در آن درس می گفتند . 

این خود نمونه است که چگونه مردم معنی دین را نمی فهمده اند و 
چکره غبرت. و مرفانگی را ببامال تدانهای: .غود فتاعته: اند . چند.سالایی 
از آن هنکایرکه هلا کو ببغداد دست_ بافت کوچکتر ین سودی از آن مدرسه و 
از فقیپان و طالبانش دیده نشد وخود نتوانستی دیده شود . چنین بنبادشرمی 
است که تو تار تخچه آن را نوشته‌ای و مبخواهی من نز آن‌را درست کردانم 
و من نمیدانم چه نتیجه ای را از این کار خود میخواهی ؟ ۶ .۰ . پاسقی 
که داد این ود : «انپا درست است ول من هم رنجی برده اء و اچارم 
اون وتات کم برع 2 

از این کفت و هنن ها افراوان: اس . يك ذشتی دگرآنان انشبت 
که چون خود سرکرم این بپوده‌کاریبا هستند همه‌را نیز از ردةٌ خود میشمارند. 
بارها این گله را کرده‌ام که در نکارش یمان عکی از ناآسودگپار ها همینست 
که کساني این نامه‌را نز ازشاو‌دیگر نامه ها م‌گرند وم‌اکه دارنده ونگارنده 


آن می باشم نوسنده ای همچون یکی از خودشان می پندارند و تتیجه این 


وا 

و تتعه این ادانیشان آنستکه دسته‌ای از در رشك و همچشمی در مي آیند 
و دسته‌ای بارزوی همدستی ی افتند . در اشچند سال هرکس که اندكت بهره 
از خرد داشته این فپ‌ده‌که ما باز کردن کر اهی بروی شرق برخاسته‌ايم و 
این نکارشها سرابر کوششهاییست که در آن راه م‌ماييم ۰ دراین نج سال 
مايك جمله رابهوس و دلخواه ننکا شته ایم و هس چه گفته ایم بر روی آن 
ایستادگی نموده و پروای یرومند ترین کسان را تکرده ایم و چندین ‏ زمینه 


خاسعه اب و کز کی که 


را که دیال‌کرده ام در همکی دیگران پیاهو بر 
ها ما -واست بوده ون از فری بان هکت کین شودغان. انا را 
وه کب ابا نها متسین ۳ ام سم تا کترین ی ده 
است ؟ ؛ . 

در سال نخست یمان چون از اروپایگری سخن ميرانديکان سیاری 
گفتار در آن باره فر ستادند و سخنان شین قال زدند . جوانی از کنلان 
شر های بس درازی در تکوهش اروبایان سرود و آن را « ارویا نامه » 
نامیده پیش‌ها فرستادکه چاپ نماييم ۰ یاسم‌داديمکه خواست ما تکوهش ارویاییان 
تشفدها از ان رت ان ار می‌داريم و بهر حال این سخن نچنانست 
که تصاعی هم باچیر ار دازق نه سعزاارخ ‏ بلخون ات نزن نا باسخ نشیند مگر دست 
برداشت ؟ ۱ . : 

بارها بادآو ری‌کر دیم رکه راستی بر ستی ۳ رین خوی‌ادمست . اینکه یکی 
براهنمایی جپان برخبزد ودیگران یاکدلانه وجوانردانه باو باری نایند ویشتییانی 
دریغ کوشه کم با نوات نف وی مانگهرش کی هاوور و 
دلیل, بر بزرگی روان و خرد ۲ نسان باشد . شما نز از این در بایید 
۲ باکی 9 خود را نشان دهید . در همه جا راه این بوده و نها از این 
راهست که يمك نوده پیش رود . 

این چست که سخنانیکه ما برخاسته‌ايم شما هنوز نيك نخوانده ونفقعیده 


بآرزویهمچشی افقبد ویکرشته سخنان بوچی را بقالب زده پاییش گزارید؟ ۰۰۱ 


یه 
چه سودی از این نواند بود ؟ 1 . . آخر چشده که شما ا این اندازه از 
خوی و در بافت مردی دور شده اید ۶ ! : چشده که در راه آدیگری 
بدانسان بباده و با شکسته و در راء پستی و ادا نی بدشتان چایکسوار می 
باشید ؟ 1 . 

ارها این بادآو ربا را کردیم وکثر مودی دیدیم . بکدسته یز چننن 
پنداشتند که چون نویدنده اند باید بنگارش های ما پاسخ نگارند و بی‌آنکه 
نوشته های ما را نك خوانند و شهمند ببگر شته سغنان بسیار ست رسوایی 
پرخاشنته م کته نمی را که شوه اوویابان ام ور قاتا این هافر 
دریرامون آن بز انگشتند, 

اینپا نموه است که چکونه اینان در سایه آ لودگی بپیچ راستی سر 
فرود نیاورند ویروای هیچ چبز را نکنند . بگفته عامیان : ازیپر يكث دستمال 
قصر ه را آتش ز سره 

ابنکه ما از سرگذشت های خود مثل می آوريم ازبپر آنست که اینها 
را يك ۲ گاهيم و بهتر و آسانتر توانیم نگاشت ۰ خوانندگان نه پندارند که 
از راه دلتتگی و کینه جوبی اینها را م‌نگاريم . 

این زیایست که از پماری خودنایی بخودآنان میرسد. زیان دیگرآن 
مم بتوده است : زرا انتان که سررشته را بدست هوس سیارده اند یکی 
آنچه خود بنداشته اند و با از انجا واز آنجا بدست آورده اند » چه‌راست 
و چه دروغ » چه نك و چه ید » بکوش مردم می‌رسانند و بدینسان دلها را 
بر از اندیشه های آشفته و پرا کنده می‌گردانند . 

شا همین امروز را سنجید : یکی گفتگو ازاین میدارد که (ارجعت» 
راست است و مردکان هزار ساله خواهند تر کوش و کته از یکه بگر خواهند 
جت . آن دیگری گفته های شوینهاور را درباره اینکه جهان سراسر ماده 
است و جنبشبای آن ۰ و هی‌گز آفربدگاری نیست ترجمه می نید . صوی 
گفته های فزای را چاپ کرده بدست مردم می‌دهد , چهاری سخنان ید بیج 


وم 
و تاب صوفبان را بازار ی‌آورد ۰ پنجمی « کلمات فصار 6 اشك سيزدهم و 
پر ام شوم توا ی شوه بارش می‌کشد . ششمی فارقالیت‌را معنی می‌کند . همچنین 
دیگران هی‌یکی‌کالای دیگری پازار ی ریزد . 

ار کسانی دیده اند پیش از زمان مشروطه در شهر های آذربایجان 
یکروز را پیش ازوایسین چپار شنبه‌سال بازار می‌گرفتندکه یکی از برشورترین 
روز های‌سال بشهار می‌رفت و اگر کسی درآنروز بيك بازار باميدانيی دربی‌آمد 
می‌دیداز هرگوشه آواز دیگری برميخبزد و هس کسی کالای دیگری را بگوش 
خریداران می رساند . این خودنه‌ایهای اینان بپمان آشفته بازار میماند . 

کانی زیان اینها را نخواهند دانست . وی می‌باید گفت یکی از زیان 
آورترین چیزهاست . زیرا اینان باهمین کارهای بلپوسانه خود مردم را سرکرم 
داشته نمیگزارند بحال خود باشند وهی‌کوششی کبرای راهنمایی مردم بکار رود 
و هن آوازی: که پلند شود آنتان جلو آن وا می‌گرند . از انسوی یکی از 
چزهایکه يك توده را کج کرداند ودرمانده سازد سخنان آشفته ویر شاستکه 
درمیان اشان رواج گرد و 

بارها این عثل را زده‌ايم که اگر سه‌نن در یابان برسر چپار راهی 
باستند و بکدسته راهروان کهبآنجا می رسند وراهی را پیش می گر ند اینان 
آواز بردارند که شما را‌را گم کرده اند وهی‌یکی دست سوی دیگری گرفته 
و راه دگوا را ه اشات نثان دهند آن راهروان درمانند و هیچ ندانند 
بسخن کدام یکی کار بندند و بکدام سو برگردند ۰ در هىانجا ایستاده ندانند 
چه‌کار کنند » مگر کسانی خود راه شناس باشند و سخن هیجیکی از اینان 
کرش ندهند . 

اکر کسی تيك سنجد از سی و اندضال پیش که در ايران مشروطه 
برخاسته وروزنامه‌ها فراوان‌گردیده و اینگونه نوسندگی رواج‌گرفته زبان سیاری 


برفپم‌ها و درافت ها رسانیده است ۰ 


پارسال درماء رء‌طان بود یکی از دوستان مرا برای افطار دعوت 
کرده بود و چون رفتم و از در وارد شدم و نشست مگذشته از مىزبان‌دوفر 
وود بودند . مبزبان بمعرفی برداخت : این آ ای فللان عکاس است و 
و های سار خوب می سارد * ین آقای فلان منجم امتی ۳ تقوم 
اشان ام‌وز در ادران فر داست . سپس ص! نیز بایشان ععرفی کرد. 
از همین معرفیم! سر صحبت باز شد " آقای منجم پس از آننکه 
مقداری از این طرف و آاطرف صحت کزدند رومن ۳ ۰ 
خلت است شب بیقر هرا تیک ا یقن مکی ها عتاوات: جقه 
نستید و در کار های خود سعدونحس را مراعات نمی کین ! , صاحت 
خانه میجال نداد که هن باس گويم و چنین گفت : اری من حالا بادم می 
افتد که آفای فلان از طرفداران پیمان است و قهراً عقیده به علم نجوم 
تدارد . منجم‌پرسید : پیمان چست ۶ گفت : تیاه ابیت که عل نجوم 
و استشاره و تفال و که ان هنن ۲زا سکن است و درشماره های اخر 
خود مقالات مفصل در این داب نوشته است . 
منجم گفت ً این‌تازگی ندارد . از قد.م زمان هی عل‌ی منك يثي 
] فتنه علم نجومرا نز همیشه نکدسته منکر بوده اند وکذایا در 
رد آن نوشته اند . صاحیشانه گفت : لیکن بیمان بكث چیز تازه هم دارد 
منجم هي[ 
باشد پس چرا خود او از این علم استفاده نمي کند ؟ ! گفت چه استفاده 


زیرا می‌نو سد : و حقدقت دار دکه واند از اشده خبردار 


رک ۳ مي‌گوبد : معاعی ۳ 3 ۳ داند در آینده وکین از 


خواهد کرد و اکن و مهای ر ان قرو شد و از راه تحار ت‌بهر ه 
کافی مر حاشته دیگن محناح نماشد که تقو یم چاپ کر ده یکی بلکار بال‌ر و شد. 
بمالا و ه ی کت ۱ 3 ۳ بو اند او خبر دهد دوامها مهم ترین 
آستفاده ۳ از و حجود تن و او و مق و واه 3 

آقای هم 8 رل وفار غر سی کت : تمام ار 5 استفاده ها مشود. 
هه چه مد اند هن بکه‌ها ها راه دارم وچه‌کار ها دی م ی‌کنم 1 یوس و۳ 
مق مگ شنه ِِ ۱۳۳ دروغ دود و هر ح< ال هصينمست در انا 
نوشعه شو ۵ 1 و جون ات مطالب را ع ی گفت بدفت در عفن تکرخنت و 
کر ملتفت و اوو ال او را تصدیقی تیم بیکدار لحن مطلت و 
عوض کرده چدین گفت : می‌خواهید برای شما يك حکایت عر ی نقل 
3 1 ۰ و دون آنکه از ما جوابی شمود #ر ۶ سیفن کرد ۳ چنین 
حکارت نمود 

آن‌الیکه ‌ ن دارو ه ۳ رفتم در دا ار .س اه در فسوری بد بدن من آمرد 
و چون شمه 0 من عمجم هسمم خو است اندازه علم مر تشخیص 
دهد . سعصّی سوّالات ی ۲ ّ حن گفتم بادتها جه احنیاح *. شما مك 
روزی را همین کنند ۳ هن‌دشما بکویم که در نَ روز سرناهار چه‌خوراك 
خورده رد : اول قدری تر دید داشت و سس جون ول 3 و ث 
روزی را ءهدن مودهن مَفصمل خورالد او را در سر زاهار آنروزا گاهی 
دادم ۲ در فدور سیار خو شحال شد و مرا در ابر و بلان قرو خافته در 


هر معرفی مبکر دو 


شهر های ارویا کردش داد و بهر کید که عی رسیدم 
میگفت هه رد ‌ 


۷ آ بیدا 3 دامنه صعدمت شاه نود هن وخالت نداشتم لیکن در 


اینجا بدروغ بافیهای عامیانه آقای منجم طا قت نیاورده گفتم :بوتر است 
زهینه ۹۹۹ را تغییر دهد . آای منجم بای ان که ممذون شود بالحن 
اعتراضگفت : برای چه ۱۶.. گفتم : برای آنکه اینها دروغ‌است . گفت 
اشها دروغ است ؟۱.. عی 1 بخود شما هم ثابت کنم 1 . گفتم و 
میخواهم . همان ترتیب 7 که هو کی در فرانسه 9 کف اد آغعشت 
در اشجا تکرار نمایند و نت دیشب من چه خورده ام و برای اه 
صدق و کذب سکن تان معلوم شودانجا تلفون هست اقق آقابان میتو انند 
از خانه ما سوال کنند . گفت : چشم البنه می‌کنم . 

جچون درسر افطار بودیم من دیگر خاموش شدم و آقای منجم 
دنه اله لاف وک زاف را ممتد میداشت و در ضمن شعر های نیش داری 
میخواند و عبارت هابی آزعری وفارسی مسرود . بس از برچیدن سفره 
9 حالا وقت است که شما هر خود را نشان دهید گفت : عجب ! 
۳ مطلب بان این است . این کار حد اقل سه ساعت وقت لازم دارد 
و در اینجا هم نمي شود . همگی بکزبان گفتیم ما حاضریم سه ساعت‌شما 
را در این اطاق و ده کزاريم و خودمان در اطاق دیگری منتظر باشیم 
9 من ت احمقم تنها برای سه نفر شما امنحان رن بدهم 9 
شما چه فایده برای من‌حاصل مدشود؟! ۰ . باید لااقل يك مجلس رسمی 
باشد که امتجان که دادم .كث مدال علمی بگیرم و در تمام روزنامه ها 
نو ستعث . 

ی ادن بششهادی اس تکه خود شما کردید . سلاو ه اک شما 
از عهده امتعان بر اند ماسه نز مر اهی خودرا در روزنامه‌ها می او بسییم 


و مردم همه مطلع همشو زد 2 : ایدا اند . من چنین کاری نمی‌کنم. 


شما قدر عم را چه مددانید ؟!.. نقشه خیابانهای فللان شهر را تناها من 
۳ ام . من بکروز رفتم ۵ ددم بکسیاح ارویانی | مده مذاره ها را 
تماشا ون دای و میخو اهد ارتفاع ۳ را بداند وی راه بیدا ۱ و 
فوری از روی‌قاءده مقماس ظل وشاخص ارتفاع آن‌را انداز گرفتم , سیاح 
سبار تمجب کرد ِ" 

نیم‌ساعت متوایی همین گونه لاف می زد و از خود ستایش مینمود 
وا اه هاه ۳ و نداشتيم و آنجه هی‌با بست بدانیم داسته‌بودم 
۳ چنذان کون باین لافهای او نمیدادیم باز منجم دشس هن نود و امن 
بدتر که‌در کذمات خود حمله‌های نیش‌دار بکار می‌برد ومارا حاهل وخود 
3 عالم ممیخو اند , کار بانجا شش 0 صا حخانه پر وه و اورا مجیور 
نسگو 9 دائید و ما ثز دیگر ننشسته آزمچاس بر خاستيم . 

از آن مجلس عن خوب‌دانستم که ادعاهایی که ادن قسل اشخاص 
درباره عم وهدر خود دارند هن قیل مسباشف وآنپارا که درکتاب 
های منجمین و صوقبه و دیگران نوشته اند هیجیکی ابل تصدیق نیست 
و چون این حکات دوشاهد ععتر داردکه هردر در تهران و <اضرند 
ابن است من آن را نو شتم که در بیمان چاپ شود وم مقاضی ندیدم 
اساهی شاهد‌هارا رم . 

بكث مطلب دیگری که میخواهم بادآوری کنم ارت 5 ماها چون 
پهشتر وقت خود را در ادارات بر میبر بم و چندان معاشرتی با طبقات 
درون از محبط اداره ندار یم پیش خو د تصور هیکنیم این قمیل اوهام و 
خرافات رن وجود ندارد ول وقسکه بجستجو می پردازیم هي نیم 


کوشه و ها مملو از ادن قبدل او هام هسراشد ۰ من سس ازآن مجاس 


سا 6 ات 


باصدد برآمدم که بمدشیم آن آقای منج ی که تعر بف از رواج تقو یم خود 
هی کرد ابا حقیقتاً مردم افمال سَقو دم او دارند و وقشکه تحقبق کردم 
دیدم سالانه تقو بم گذابي او چا میشود ونسخه های سباری از آن 
بفروش مبرسد و هنوز طبقه انیوهی از عردم بسعد و نجی هعتقد هستند 
و مول مذجم دریاب تعیین ساعات برای اعمال کار عی بندند و از انیا 
دانتم که ۳9 و خود فروشی آهای عنجم بیجوت تمو ده است . 

وفتیکه در بیمان در ببرامون عم نحوم و افقال ان م2لات نوشته 
هید میط ارت ای با آنرن خ ,ها کخافیت کیان انهارا ال 
هی که ؟. خودمن هم با آن اعتراض هم عقیده بودم . وی سپس دیدم 
ها در اشیاه بودم وا رگا نه چندان رشه دوانیده که باسانی 
مر وگ‌شوددو امه بابک که فرط و دا دی شمه و تشنیع 
خوه داری نامود . تعچب در اتاسیت که اغلب اشخاص تال کرد 
مسالای این قبیل اوهام هتتشد و این دایل است که از درس خواندن و 
دانش اندو ختن چاره این درد ها نخو اهد بود. 

اماس او فیل توهمات ضعف عقل است و برای تقو ت عقل تما 
خو اندن فیزيك وشیمی و این فسل میات کف بت ندارد. من چون 
نمیخواهم دخالت در کار پدمان کنم بیش ازایناظهار عقیده نمي پر دازم و 
موضوع را بخود مجله وامی گزارم . لمکن خدواهشمندم این رفته را 


کلی ات و و داز در مواقع فرصت از مطالب ‏ 


۵ 
۳ 


شزد مر دع‌نما سد. 


يکي از خوانندگان یمان 


در باره زان 
ی 


۹ ۲ ۳ ان َ 
درگ فتار و (درشمارةٌ > [ آوه‌های (ذشته را شمر دیم وا.ت »۱ کنون 


ی بر داذیم : 


بابد داست در سیاری از زبانپا ا کنون نیز بچندین کواه ۲ رد و در 


۰ ۷ رو 2 
وارسی ما ان را سه او به مایم اسان : همارگی 1 همانزمانی ۰ ۳ ۰ 


و اينك آنها را روشن م‌تردانيم 
]نون هماد آی و فسك . این را درجایی گوبند که کسی 


ركت کاری را سار کند و با آن را بثه خود دارد اّ موه اه ۳9 


باه ۱ تان رانا ف: نا گام نز از آوه 
بان بر دازد :6 (« در عرستان اران بارد و رف بارد ۰ هی نز از ان 
یر 


۳ اکنون همان زمانی : منیو سرد این‌را 4 هنگاعی آوراد که 


آبنده را ( آینده تزديك را) خواهند : 2 فردا باه بقزما 


کین کارعن درهمیین زمان انعجام ‌دهد وان را در دست م‌دارد .۰ < هوا ار 
است و باران میبارد » . 

۴- اکنون پبوسنگی : همینویسد . ان‌را درجایی آورند که 
نان بل کاری را در همان زمان سوسته با بای کون ۰« همی ناد 
و ارام سکره ۸8 

۳ کتابهایکه بش از زمان مغولان بکارشن بأفنه از چه ز سومکم 
است ول دوکونه خر فراواست و شاه آن دو را وم در نامیز ند وان را 
جای آن نباورند . این جمله ها از مرزیان زامه است : « از دور سرد 
قصاب را دید بان میج و حامه شوخکن کاردی در دست و ار رسمان 
برمیان اندشه کرد که این مرد سب هلاك منست و شصد خون درختن من 


1 


۳ ش 


» 


می ا.د ۰ .. . مرا قدم شات می باید افشردن و خاطر خود را با دست 


<< 

۲ خود چه یش آید که مد را چون خوف و ششیت بردل الب آید دس 
ای قتوت از کی قرو ماش سل وه دز لسع مان دوه 
جدایی میکز ارد و آنپا را باهم در نمی آمیزد . 

وی کنون را ازاین سهگونه آنکه «یوستگی» است هیچ نمی‌شناسندو 
همانزمانی و همارگی دا بهم درآمبخته و در ه‌دو ممنی‌گونه همانزمانی رای‌آورند 
و مثلابجای جله بالایی در عربستان باران میبارد و برف نمیبارد » می گویند. 
بل ات و کم فرش قایا اي بای مش لا آرزمه وی هه 
ترکی آن یکی را « یازار 6 و این یکی را « بازر 6 کویند . 

ازانجاست که م‌گوييم زان فارسی. خلوتی. یار است. و از کرافتاده : 
نی با رل هب هی کین عم بر تاقوا اهر هرادن 
دانست و ناگزبر خواهد شد پرسد « ی اکنون چه می‌کنم و با کار و 
پیشه‌ام را ی‌برسی ۰۰۶ بارها دراین باره لفزش رح دهد و خواست گونده 
داسته نشود . این چندی یش رح داده کهیکی از این بزم آرایان دو روی 
که بپر کجا که رسیدند بروای خداوند خانه وباشندگان وا کنند و سخنانی 
از بهر شنودی آنان رانند در جابی ستارش خداوند خانه را عی کرده و 
بد گوبی از دیگران می نموده خداوند خانه که مد برهیز کاری است برای 
چلوگری, چننن گفته": « توکه ذر انلجا بدکوی از فلان می‌کنی نود او یو 
ند پر از عفر شام تن سرت عم قاری توفه ای شقو اش بتونفه ع 
شوه کسان دو رو ات که بهرکه رسند او را ستانند ودیگران‌را نکوهش 
نبایند . وی شنونده این خواست او را در نیافته واز سخن معنی همانزمانی 
فهمیده و اینست بدست و پا افناده و چنین گفته ۰ «کی من بدگویی از شعا 
کرقه اه دای کفکوین فان ,ووژ زا ی افرمایتت میم فرا آنجا کله او خی 
من نمودم سدکویی شی کردم ۰ شداوند غاه و باشندکان کی از سعن او 
بخنده افتاده اند . 


از همینجاست که مردم عای بچاره جویی برخاسته و برای آنکه دو 


با ور 


هعتی را از هم دا و راهی از یش خود دید آورده | ند بدینسان که 
در معتی ههانزمانی يك کلبه زز دارم 4 افز اند و چنین وت : «دارم‌سروم > 
و « دارم ی اوسم , 
8 5 8 

می‌باید در اسنجا از « داشتن » و « بودن » و « باستن » نز سخن 
رام ۲ انها سار می[ بد و همچون دا کار ها ( فعلها ) سه ژمان گذشته و 
اکنون و آنده از آنبا سته میشود . ول در آنپا بهم خوردکی یشتر است 
و یکبار از سامان افتاده و چون ما اینها را از روی یایه و سامان بکار 
زیم این است ناگزيريم از آنپا نیز سخن رانیم ۰ نفست از داشتن به 
سخن ی پردازيم : 

بنید : داشتن نی مالك شدن است که دارنده با دارا هم نی 
مالك می آبد 5 شما ان را با دبگر کارها سنجد خواهد دید که 
نمی تواند همپای آن ها باید . مثلا شما ی قو نی + « برز 1۳ کفتم کارد 
تیش اود کاق اسی 4 ی ید اش‌هافت: ان قالنچه اف تن از 
قالی بافتن است » . صد مانند این را عی توانید آورد ۰ لکن اگر بخواهید 
مانند آن را از ۷ داشتن » باورد با دشواری رویرو شود . زرا اک از 
روی قاعده بگویید : « یك‌کسی اگر خانه دارد بهتر از کرایه نشستن است » 
شنوندگان از آن معنی دیگر ( ععنی مهءانزمانی ) فهمند و اوز بجای چنان 
له بای ناک کی اک اه وش باه بر 6 آوو کی 

س ی بشد که «داشتن» همیای دز کارها نمی تواند مد و این 
موه دیگری از 0 خشوردن زبات ی بأشد . یز 1 بو اهید نت : 
« فلان چيز را خریدم و مال من شد ول همان روز فروختم » درماند . 
زرا از رويی قاعده باید ی : " فلان چیز را خردم و داشتم و ل‌همان 
روز فروختم » در حالی که شزند کان از این جماه معنی دیگری خواهند 


فیمید . 


<< 


در زبان اموز برای فهمانسن معنيی «مال عن شد» _ کلمه‌ای ‏ تیست 
ه‌چنان ۳ بخو آهرد و : (2 فلان چز رافردا خرد و دارم صردم از ان 
معنی درستی ‏ قپهند 


چنانکه ببداست درا ن کار ( ثمل ) زهاها بدشتار مخورده ات ۰ ژ بر ا 


« داشتم 6 که گذشته ساده است و معی فرصت ان « مالك شیم » با «عال 


من شد» میداشد اص‌و ز آن را بحجای « مبداشتم که کز ذشته همانزمانست و 
« داشتی » که گدشته هما رگست م‌آورند . مثلا بحای آنکه واه زا نامه 


را در دست میداشتم » می و داشتم . همچنن سای آز که ۳ اد 


« فلان چبزرا هیشه داشتمی » می‌گوینده داشتم. جون «داشتم»را دراین معنیبا 
,کار هیبر ند اشت برای معتی خود آن کلمه‌ای نمانده است . 


همچنین در و 7 دارم کر اکه ۳ نون هما ات بجای ((. میدارء» 


اکنون همانزمانی ی او ند ات معلی خود ان بی کلمه هانده است . از 


شگفتبپاست که در دیگر کارها (فعلها) همانزهانی را بجای ههارگي می آورند - 
مثلا بجای نویسم : <امی‌وسم ‏ می کویند » در انتجا واروه آن را کرده 
بای مدارم دارم می گویند : « فلان کتاب را دارم واصروزها آنر امیخوانم» 
در يكت جمله يك کار را آنگوه ودیگری‌را اوه میآورند وهیج در نمی بابندکه 
ای «می» درباست است رس چرا در یکی هست و در یکی نبست * 1. 

کنون .خی از گوه های آن را که بجم خوردگی در ها بداشده 
مي آوریم ۲ بکايك را باز مایم هو خاش رامش رد ره کر 
گذشته و سه کوه ا کنون از این هم م آبد وم 99 همه را در اسشعا نمی 
شمار یم پر آاست که ناز بشمردن ۳ نمی نیم ۰ 

٩‏ گذشته ساده * داشتم . چنانکه گفتم اين کلمه را از معنی 
و ی تفه ان فا مها رف هفی قوس خوه. سکاو می برام و 
می با بد تخو اند ان ار بك ره شوند و آن را بعتی درست باد خود سیارند. 


روشتتر گویر : بکوشند و خود را وادارند که اژ این یس همیشه آن را به 


۴ 


نطو نبز بآن معنی آورند ۱ چا که ه ِ 2 


معتر درسصت خود فبمند ی "و 


2 
خورد » ی ۰ خواید ۰ شند » رفت * نشست م همیجنان می‌گويدم : داشت . 
عی باید از این یز همان معنی را فهمید . مثلا : « سخن را شنید. و در 
باد داغت » و « بول را گرفت و در دست داشت » و « باغ را خرید 
و آن را داشت » 

گذشته نادیده : داشته . ایس را نز از معنی خود یرون 
برده اند و دای « میداشته » می آورند . در آننجا هم با بد کوشید و آن 
را » معنی درست خود فهمید و بکار برد . مثلا : < من » سفر رفته بودم 
و چون بازگشتم شوشبختانه می‌بينم بر ادرم نوانگر شده و باغ بزرگی داشته » 
(مالك شده). 

۳ کد هه هماد گی ۶ داشتی .۰ چرن انگوه‌گذشته بکبار فراموش 
گردیده کسی ان را نمی شناسد . وی از روی قعده ما نیاز پسیار به آن 


خی کش 2 ولقو. اضا که اي هس داش بان وه وان اف 


خود « داشتن » معنی ی و بدوسنگی را در رشه خود می دارد 


5 : ( فلا یک 


چون می گوييم وش رف ول از کال فرزند. داخت: 6 ای 


س ز 

خر ۳ 2 و 
بر داخت » ندمت ساده‌است واز گذشته ساده همارگی فپمیده شود . تیک نآن 
۳ همارگی را در ریثه خود دارد ۰ زیرا ما چون می تج : « فرزند 
داشت » ( دارای فرزند شد ) پیداست که آن فرزند هیثه هست ۰ روشنش 


وم 
جاها باید 2 ساده سنده کرد ۰ لِکن کاهی نیز چناست که رای همثه 


فرزند را بکباره که 3 داشت همیثه هت . ان است در اینکونه 


سست و چندین بار نباز هست. مثلا ك می گو بد 


داشتی مارد ان سس 
۳ 9 و۳ 

« فلان مرد باغ قشنگی خر یده بود و با آنکه هسایگان همشه کوشدندی 

و ۲ ی 5 ۱ 59 ۳ 1 

آن را از دحت اوبیرون اورند هیجکاه فریب آنان را خوردی و باغ را 

ازدست ندادی و سالها آن را داشتی » 


در اننعا آن معنی خواسته می‌شود که همواره نکتاری باغ "کوشنده 


0 
و و داشتن آن ببایی شک با نت . در چنین جاهاس تکه بابد گونه همارگی 
را آورد ۳ 

۴ گدشنه همان مانی : هداشت . چنانک هگفتيم اینگونهرا هربکار 
نمی برند و بجای آن (« داشت » را هی آورند که غاط است و ما چون 
« داشت » را در جای خود بکار هی بریم هی بابد ان را نز در بای 
خوش بیاو ریم 2 لش در ادا دز ۳۹۹ ای که در الا کفترم می‌آید 1 این 
را هنکامی آورند که گذشته از معا 


۳ بو ستگی و ۳ که از خود رشه 


داعد- 


ن‌ فپعیده دود معنای فروتری در آ ند شه باشد 2 ولا 5 گنک 3 


بلی ی و 
« فلان ری را چون دستگ رکردند ه‌چه خواستند شمشیر از مره 
تتواستند و آن را هءچنان در دست میداشت > کی در اسنعا و کی داشتن 
تکباره دست و پبایی آن را بجا آورده است ‏ . 

از دیگر کونه های گذشته نبازی بسخن نداريم ۰ زیرا هچون دیگر 
کارهاست . 

۵- اکنون همانزمانی * منیدارد . کفتیر 1 را نز فراموش 
کرده اند و بعای آن « دارم » می آوزنند: » روما نا می دارم که 
ص ان از ایا را درجای حود آوریم . ما هنکامی کهمی گرم «مىدارم» 
معنی اسشٌست که همین اکنون میدارم * و هنگامیکه میگوييم : "2 دارم »6 معنی 
آنس تکه فردا دارم ( دارا شوم ) اهمیشه دارم . اینکه اکنون مثلا رکشت : 
« صد ربال یول دارم وهیخواهم کتانن بخرم » با غلطاست وباد بحای آن 
2 میدارم 4 آورد 

۳ اکنون همار گی ۳ دارد خ چنانکهگفتیم این را از معنی خود 
در رده اند و باند آن را حای خود شش . باید خود را واداشت که 
همشه آترا بمعنی خود فهمید ویععنی خود بکار بر د. بدانس‌انکه هی گویيم: رود » 
فهمد » خرد » نشند » خورد » همچنان با ید گفت > دارد : «هیکسی چون 
ببکار ننشاد و بو شاف و پیش آمد با او باری کند گر گردد باغ و 


۹9۷ص 
خانه دارد. » 
از «بودن » و « باستن » و مانند آن درگفتار دیگری سغن‌خواهيم 
وان .. کنانیکه منخواهند وا زنان: فوستی سعی‌کزیه و چل وسفد. نا گویرنه 
انها را نك بندشند و بیاد سیارند . نیز وت رت شاه ار میاه 
زبان آن را نيك فهمند باید این رشته‌گفتار ها را که منوان «در باره زبان» 
ین نگاريم تاک غوانت و شوم مرش ما :را کوبایشا.: 
ما همیشه افسوس این را داریم که زبان مپنامه آسان نیست . وی 
این نهگناهما » پلکه گناه بهم خوردگی زبان می اشد . ما ناگزيريم برای 
نگارش خود تا ميتوانیم زبان درستی‌را بکار بریم * و اگر این برخوانندگان 
سخت می افتد نباید دلتنگی نمایند » بلکه باید بکوشند و در این راهبکه ما 
بزای تکی زبان پیش گرفته ایم با ما همراهی ایند ۰ اگر کسی این سختی 
را شود هموار گرداند که این دو کفتار را که اسال درباره زان نوشته آیم 
نيكك بخواند و به اندیشه سیارد و س از ان دو سه شماره را از روی 
باريك اندیشی بغواند زبان پیمان بر او آسان خواهدگردید و دیگری سخت 


ی 


تخواهد داشت . 

ما خرسندیم که تار بخ هجده ساله ببا باری ببیار می رساند . زیرا 
خوانندگان آن را پتر و داخواهتر می‌خوانند و اشست بزبان بارش های 
ماه فراه.و اعواه اعتا ی لا کاتیر شمه ره مکی تمه کی سرا 
بکار زبان می پرداز یم ۰ بتازگی یکی از قم چنان نامه ای فرستاده ولی ما 
این ها را جز از روی رشک و نادانی نمی شناسیم ی او ان وا رخ 
باز خواهيم ماند . 

ما مه کارمان با زبان است و ما امروز پیش از هس چیزی بکزبان 
درستی نیاز ی داریم و می باید همیشه آنرا در پیش چشم داریم وه پشرفت 
این کوشنم. ‏ 


زبان همه چد.ز يك نوده و تمو 4 نوم و دریافت هردم است .۰ توده‌ای 


2 


که زبانش درست نیست با.د 998 فهم و دریافت درستی هم نداشته اس . 


هگن هی نو سید + این کار را بفر هنت او بان و( کخ از ید ۲ میگویم: 


ایتپا زا که ما نو سیم اک فرهنکت تویسان "داشته" بودند ین .یا کنوین نرشته 
بودندی . این بدان می‌ماندکه کسی بيك اتومبیل سازی بگوید؛ این چه گارست 
شیاد کی که ره اه اه رای وا یام راو و وب و از هم 
کوه های هک گذشته و سه گانه | کنون ما نوشترم که مشش اننها باكل 
فرام‌وش شده و از میان رفته ودلیل آوردیم که در دستور هایکه از سی واند 
سال, سکن :باق فازسی . توشت. ان بو ور تاش ها را یاه میا 
چه جای آنستکه کسی وت ۳0 را بفرهنک اوسان و اگزارد ! 

در ایتجاست که ما ی کوم : هتر است کی تست خود را درست 
گرداند . تخست چزهایی را شهمد . تست هرچزیرا باندیشه سیارد . درجایکه 


کانی با اندك مایه چیزهاییکه از ایتجا و از آنجا فرا گرفته اند سر از مبان 


مرها درآورند و در هرزمینه‌ای سعن رانند و خوده‌ایی کنند شعه آن ین 


سخنان بهوده شود که فراوان مشنو جرد ش سااست ک چنیش مراستن 
زان پیش میرود و انیمه شیحه ازان ید ید آمده تکدسته همه مرن مر داز ند 


که هرزمان .كت اراد دک بش اورند و سخدی فا و خود را اند 


و با آنکه بارها پاسخ شنیده اند باز از راه خود برایگردند 


1 


میگویند : مگر بازبانیکه بود کار نبیگذشت ؟ ۰۰۱ می گو يم ۰ بابنی 


افرقا نز هرگر وهی زان ارسایی دارند ی کار های خودرا. انحام دهند. 
ول اگر يك دانایی خواهد ا آن زبان سجنانی رانده و با يك راهشایی‌از 


مبان آنان برخاسته بخواهد تکانی بفهم وخرد آن مردم دهد ا گر درماند و 


ارسایی زان جلو کار را گرد . 


تن برآمون تاریخ محجده ساله 
]ذربایجان 


بارها و شنه م که ۳ در این تاریخ نا گزيريم در نند راستب] باشیم و 
تیکپا و بدیپا را بدا نسان که بوده باز نایم 9 ارجی 4 نام ۳1 شکوه دان 
کر آزده و کاتان 1 بکس 


۳2 7 
پر همین نکاشته لیم . امروز مرا نشاستی تار بخنگاری بردازم . چون ددم 


ی یکان را بدیده نگيریم ۰ زیرا این تاریخ را از 
د,گران بآن بر نخاستند و کدسته مردان یکه در راه‌کثور آن جانفشانبپارا نوده‌اند 
امپاشان نیز در کار فراموش شداست ناچار بان برخاستم کم مت 
براین بودم و هستم که بدیپا ویکها را بیکم و کاست بنگارم ۱ 

« داوری تار بخ » که گفته اند وچیز بسار ارچدارش میشمارند همین 
است که بدان بدی و نکان یکی شناخته گردند . در داستان مشروطه کسی 
این کار را انجام نداده بود ۰ وبلکه چون بکرشته بدخواهیپا و سیاهکاریها در 
پرده انجام گرفته بوده بیشتر آنانکه با درمیان میداشته‌اند آنپارا نفپیده بودند. 
بدو نك ۳ در آمخته جدایی در مبانه گزارده نمشد » و بلکه بدان چیره گردیده 
و نکان را از ميان رده و امپای آنان را یز از زبانپا انداخته بودند . 
من در این کتابپا بیشتر راستیها را آشکار گردانیده و نکان و بدان را از 
هم جدا کرده ميدانيی در میان اشان یدرد آوردم ِ 

تا کنون بارها این‌را پادآوری کرده ايم. اایمه بازکسانی رنجیدگی ی 
نمایند و ما تا گزربرنم بار دیگز 4 نبا پاسیخ نگاریم بکد سته چون دران 
و خویشاندان ازید خواهان مشروطه و با از کساني بوده اند که کرو بمشروطه 
خواهان و یکرو بدربار قاجاری داشته اند و با سیاهکاریهای بدتری بر خاسته 
اند و ما بدیپای آنان را برشته نکارش مي‌کنيم اینان بجای آتکه از بدران 
و یشینیان خود بر نجند که آن بدیها را کرده اند از ما میر‌نجند که آنها 


اه ب 
را بر شته نگارش ی کشیم ۰ ان بدت رکه اننان ازرو رو بر ننامده و آ شکاره 


۳ 


تم یگودند که ماه رنجش‌شان چست و بهانه‌های دیگری ۳۹ کرده درانها وآنجا 
ِ 


بید لودی عی پرداژند . 
۹ 8 ص‌ چنان ی و ید «ر اینها که کهنه شرله ود و ازمیان میرفت 
شما چرا انا را تازه می 9 :| م‌دم را با خود دشمن 6 


5 


ای ترس متشگ آمد که تخواستم پاسخی پرسنده اش گوم . ول 
فرانتجا آن را ایرنم ۲ اسقی وا نکارع .این پرسنهد تنداند که داوزق 
تاریخ چست و سود هایی از آن برخزد . نمیداند که مس‌دمی که بدان را 
از نکان جدا نگیرند چذم نیکی ازکسی نتوانند داشت ۰ نمیداندکه دربازاری 
که مس و زار شلک با اش هي‌کر کی زی. باه بازان مورب وش 
دميدم را با خود دشمی کنبد » . این میدانه که در راه شرفت کاربك 
توده تأید دشننی لین و آنرا بدیده گرفت و از زاهایی که ی‌رسد (ا۳ بچه 
بز رگ باشد 4 ترشیت ی 

این شکفتر که آنگه این پرسش را کرده از کسانی است که دعوی 
بشوای می دارد و خود را صرد دانأی بزدگی میش‌ارد » و این اندازة ماه 
از دای ار ماش 

باری آانکه بدبهای بدران وگذشتگان خود را در ان تار یخ میبابند 
1 مردان با کل هستند و بکشور و نوده خود دلستگی می دارند بایدهیج 
ار یجند , ما این را نز ی وسیم که از بدیهای بدران فرزندان را بای 
نیست ۰ چیزیکه هست این فرزندان تتوانند بآن پدران بنازند و میباید جبران 
دای ترازو ندموا تگهای: شود و 

اسان ار بهره از خرد دارند باید این بدانند که ما در حال آنکه 
م کاری‌های بدران اشان را می‌نگار رم هی او رده دری ی کنیع و تامیتوایم 
از بردن امهای بدان خودداری می‌نماريم . این خود دلیل‌است که مارا هیچگونه 
کین ۲ این کسان تست ۰ 

آن ملای بریزی که اسلاعیه نباد نهاده و در راه نادانمای ود ان 


خو ها را ر سته وسس دست بدامن روسیان زده ما چون در تاریخ زشتکاری 


های او را می نگاريم یکی از پسرانش بفرهنگانه گله می نود که ازیدر 
او تکوهشها کرده میشود . من باسخی باو دادم . ولگ دام می خواست او 
روزنا‌های آن زمان را خواندی و آلچه را که در آن روزنامپا از بدرشان 
نوشته اند و ای را که بروی او گر ارده اند دانستی "۲ ك دیدی که ص 
چه اندازه ماه روی کرده ام و هرکز بروی از برده درهای فیی ارم 
نکرده ام . 

نکدسته نبز هوای این و ات ی دارند . چون نا وی داوری 
درباره جذش مثروطه شده و کان بساری از بیشروان که خود از بد کاران 
بوده اند بنیکی شناخته کردیده اند و بسیاری از آنان هنوز زنده اند کسانی 
هوادار اسان مباشند و در دل‌های خود جابرای آنان باز کرده اند و اکنون 
که ما در تاریخ گوهی ایشان را بیرون می آوریم و رفتار های ا ا کسلانه 
ایشان را باز می نماییم فواداران اشان: فز بکله مپردازند. : 

ما باتان بكث پاسخ مشتر نمی آویيم : و آن ایلنکه بد کار بپایکه ما از 
آن بشر وان مرشته نکر شکشیده ام اگر راست نیست و آنان چنین کارهایی 
نکرده اند شما آنچه میداند یگریت تا نا ۱ اه سازید و ما در چاپ دوم 
لزش ها را از میان برداریم ۰ وگ اِ با کا ها اوراشت. اش بدیگر وه 
خاقز کل اشت. مدای عواست. شا ای ما اه ای واه 
کارهای بدی را انجام داده اند ماییاس دلغواه شما برده بروی آن ها بکشیم 
این چشم داشت سار بحاست . 

یکدسته هم بر آنند که ما از داوریه‌ایی که می کنيم جتّم یوشیم و 
داستانها را بدانسان که رو داده و در برون فهعده شده اون آودرم ۲ 
درگذريم . لکن این نیز درخواست پیجایست ۰ زیرا پیش آمد مشروطه در 
زمان نزدبك رح داده و هی‌مردی چپل ساله‌ای آن را بادیده دیده . ار 
روه دبرونی کارها برای فهمیدن راستی‌ها بس بودی دیگر چه نبازی رش 
تاریخ افتادی . شما عی بینید که کسانی در بأغ شاه در یر امون محمدعلیمبر زا 
از ایشان بکشتن آزادیغواهان رای داده اند باایهه‌سیس 


بو ده اد و «رخی 


۷۲۹ص 

بمیان مشروطه خواهان در آمده اند و مردم آنان را بدی شناخته و بلکه 
بالاترین جاها را برای ایثان در انجمن های مشروطه خواهی باز کرده اند 
و این »ترین نموته است که تا بای داوری مان ناد مردم چیزی نفهم‌ند. 
۷ این حال چگونه چشم می داررد که ما از آن د رگذربم و نها یش آمد 
ها را بنگاريم ! 

یکدسته دیگری_ امیخواهند که این تاریخ را بنکاریم و ارجی بان 
کونه کارها سک زارند ۰ ۳۹ از ایشان زد سس آمده چنین رتیت «شما 
ترجه اه کان. تام وا ماه ی ریات سا ی اک ای یا ده 
تاریخ مشروطه را نئوشت» گفته‌های سقراط ودیگرانر! برشته نکارش می‌کشیدم» 
این را 9 میکو که سالها درس خوانده وخود را از داشمندان می شمارد . 
انان ی نندارند جپان با سعن می گردد و تپاگفته ای ستقراط و اقلاطون 
است که باید بآنها پرداخت . بچاره نمی داند که روزکار ستراط و گفه 
های او فانحه خوانده . 

کفتم پاسیخ شما را سیار یش از این داده اند . هنگامیکه اسکندر 
لشکر بابر ان کشید و داروش را در دو جنک بشکست دار وش نامه باسکندر 
نوشت شاد ارم فرسناد ا میانیگری کنند و چنین ییاد و که اسکو 
هزار تالات رنه را که از عاندان داروش فضتگر رده بود رها گرداند 
و خاكت آنسوی فر ات از آن اسکندر باشد و در میاه و بر با شود . 
اسکندر چون نامه را بباران خود خواند و بشنهاد را در مبان کرد پارمنیو 
که یکی از نزدیکان وی بود چنین گفت : « من اکر اسکندر بودی در 
زمان این دا پذیرفتی ۶ اسکندر پاستخ گیفت : < من‌هم اک پارمتبو بودمی 
چنان کردی > 

ببادگی را بتکرید + یکروز مرن سقراط ام دانایی, بوده و سخنانی 
کته * این بچاره می‌ندارد اند پس ازدوهزار و چپار صد سال آن سخنان 
بر زانها گردد و هیچ نمی اندشد آ" چسودی از آن تواند بود ؟ ! . 


از آنسوی ص‌دان غبر تمندی‌ر اکه بست‌وااد سال دش برخاسته وان غبرت را 


۷۳ 


ازخود نهانداده اند ک ام‌وز همه موه راجم‌ای اشان را میچینند باین نزدیکی 
فراموش میکند و از شنیدن نامهای اشان رنجید کی می نماید . بچاره سالها 
کوشیده و دج کشیده و درس خوانده و تیحه ای که ند ست آورده ات 
که عی بشید . روشتتر بگویم + آلچذه از وی و درنافت اسکزی. دز نباد 
خود داشته از دست داده و چنین دره‌انده و نادان مبمیان افتاده . بدیعت خود 
وا تشد ار ای وا مار که سا کی تروق اس و 
کش‌کو کنند. و این ادازه دای اوست. کي گوند. از-صردان غبر‌تیند و 
جانفغان دیروزی هچ بادی نکنيم وییاد گفته های پوسیده سقراط پردازيم و 
این نمی فپمد که در .كت توده که ار ج جانفغانان را شناسند در آن توده 
کر جان‌فذانانی سدا شوند و بهره آنان جز دبختی و تبره روزی نباشد . 
ا۶ 


در انا ادی از و و از نادانیش کم ۵ انان چندرن هر ار تس 


1 ۳ بودی ارجی که اش نگزارده و بر ان نمی شدم که 


ند . آم‌وز 
درس هایی که خوانده ی شود نتیعه‌اشل همینست وس .۰ راستی برستی ودیگر 
خویپای ساده آدمیگری را از دست مبهند و ينك مشت سخنان بپوده‌ای از 
گفته های سقراط و افلاطون و ا از اوه بافبپای شاعران و با از بندار 
های رموای صوفیان و با از احادت زرارة وعقمه فرامگرند و با متزهای 
آشفته بر اد برون ی رزند و شود نمی ی بردازند . کسانکه مکی را 
تتوانقد راء برد دعوی یثوایی عی کنند و در برابر می‌کسی بالا" می افرازند 
و دینسان نادانی خود را آشکار ی سازند . 


شما از تکو سنید_اینان چه درمانده اند و از ۵ بشید مرك 


تاریخ وشن 1 چه سختی هابی رو رو ی شود . 

بارها گفته ام و تکبار دیگر ۳ 9 71 : جلیش مشر و طه در تار بخ اران 
کتر مانند دارد ۰ کنانکه درآتروز برخاستند وآن عافدانهای ترانها را کردند 
چه در آذربایجان و چه در کلان ودیگر جاها - مردان ارجداری هستند و 


بارد همه نامپای اشان را نیگن و ار جمندی بادکرد 


این خود بسیار ادانی بودکه‌کانی از ارج ان ات و نامع راعش 


0/۰ 
بروی آنان گز اردند و دردیده ها خوارشان ساختند . 


سار نادانی بودکه دغلکارانی مسندان راختند و رو باه باز پای شود آنمردان 
۰ 
تاتر را گوشه وناز انداخد. از کیگاندان. دی تکر‌دند و بر زندگانهان 
وداک و که و تن 

این کارها همه بقواست دشمنان ابران بود و این آو از ها درنپان از 
کلوهای ایثان ببرون میامد . 

۳7 سم 

من بنگارش این تاریخ بنام دادگری برخاستم و بیش از هه برآن می 

دك شم که داوری میانه آن مردان جاغشان و تیگ از بدنم‌ادشان کلم و خشنودی 
ه 
دار در ان کار میدانم و مزد خودرا از و چم مدارم » و هیگاه سغنان 
بهوده این وان 8 تخواهم داد و برده ازروی دغلکار بپا خواهم برداشت . 
9 8۵ 8 

شماره سوم بیان هنوز ااندام بودکه در نوزدهم دیباه سفر آذربایجات 
ی و بار دیگر هشت رور در و رجاند شور مر از سر ردم . شور این چند 
روزه از چزهایکه داستم اینکه شادروان تروسخان دودختر ازخود بازگز ارده 
که یکی از آذان در زمان خود او بحهان هه رک است و دتگری 
همان وریة خانم است که پس از کتک لد از بدرش زایده شده و 
از روی سفارش پدرش با این نام خوانده شده و این دختران هر‌دو هستند 
۳۳9 اوق را در آبادان باشند . 

در تبریز میخواستم آنان را بینم وچند سخنی گویم - چون در آنجا 
ودند نو استم : 

هي کیجا هستند ای یام ما بایشان رسانند : ای دختران دلشکسته 
خون شین تا هدر روهشم ااریضیت. امان ۵ دی خواهت مانت: وبازی 
۳۳۹ کنه او زودی سسته خواهدشد 5 

8 8 9 
کر حاجی علی دوافروش را که نگآشته ای آقای مه‌دوی داستان 


تاره ای وا جق فشای ی واه و تفر مادم ان اسکر .ای و1 گن 


و ۷۷ - 


انا ی آورم : 

«در حقاشت حوم حاجی علی دوا روش در تارخ مشر و طمت ابران 
رل ۳9 بای کر که و بالاخره همه چز حتی جان خودرا فدای راه آزادی 
اموده - ص‌جوم حاجی علی در جنک ۰۹ مر ی که در راز 1 روصپا 
انفاق افتاد مداغله نداشت تابر این با امیر حشمت و سایر آزادی خواهان 
از مر نز کذار ارفته چون ۳ ۳ 0 خان ار تومان قر اقا زه که در آنو قم 
درطهران بود دوستی داشت او ازطهران ب»ه لطفعلی‌خان سرب فزافخانه تبررز 
دار به آگی‌داری حاجیعلی دستوراتی میدهد لطفعلی غان سرتیپ روز عاشورا 
بادو سه نف صاحیمتصیان قزاقخانه بخانه حاجی علی آمده و آنجا سکونت می 
کند که باو و خاه اش متعرض شوند فردای ههانروز چند نفر از سالدات 
های روسی ۲ کلف صاحیمخصب بخأنه او امده وق فده اه سر تیب در 
عاه اونست. ندون: طزاحمیم. بر کنعه هو سافت از هی وه ۱۳۲ هر ۱۲۳۰ 
پاک شاه بت تاه یا ی اه و ی ری زاف ی ای 
هر لیم که هه رِ ی ار طر ۲ تفت 
بغانه حاجوعلی وارد آقای مد رضا مرزبان‌که فعلا نیز درقید حیات‌اس تکه از 
دوستان صمیی حاچی‌علی بوده وعالبا درمتزل ایثان ۳ و درك اطاق 
زندانی شود و هی 3 من مامور م الاان حاجی ءلی را مش صدد ات 


تمرم سر تیب لطفعلیی خان سس از مذا کر ات زباد صماات ۳ بد که من صبح 


زود خودم او را در حضور صبد خان جاضر میکنم دول نمسکند در ! موقع 
لطفعلی خان بوسیله کسان خود یکتقر صراحیمئصب روسی را احضار و بمچرد 
ورود او نایب احمد اقا دست باچه شده میگوید حکم ترك ماموریت ما را با 
از ضبق بغای وبا اور کوشسول. روس. زونه اظلعلی عان -سکوید. که 
خود نان شرحی » صمد خان نوشته و کسب دستور نائید او شرحی بسالار 
مکرم و 


براشاشی صمد خان مینوسد وقتی هی بنئد سالار مکرم با هفت و هشت 


ن تفنگچی وارد و آن نز همان حرف تابت احمداة! را تکرار میکند سر لب 


لطفعلی خان شیاه همان صا ح منصب روسی را 8 دو سه تفر صاحیمتصیان خود 


فده 

به کونسولغانه روی میفرستد که از او زینهار و مبلت بقواهند و در آن حین 
محمد رضاخان مرزبان از زندان قرار و با آنپا بهکونسولخانه میرود صاحیعنصب 
زتی. ازع اطاق مار .زر کته اظهان اه وشیول: وزگان سو‌وندنسی 
نات ول کوب من در این کار دخاات ندارم در وه مار کول 
روس درخانه وده صاحرءنصب روسی از وگب هر اجعت وهکسان سر تلت 
لطفعلی خان و مرزبان میگوبد چون میانجیگری من سودی نبخشید خجاات می 
کثم پیش حاجی علی و اطفطیخان سرتیپ پروم و وضعیت را نز تاريك می 
نم و خیلی أسف دارم که از دستم کاری ساخته نشد مرزبان نیز فرارمی 
کند س‌از اینکه‌کسان لطنعلیعان این جریان را اصلاع میدهند اودیگر نمتواند 
جلوگری ناد سالار مکرم و ناب احمد اقا خان چپار ساعت از شب راته 
حاجعلی را پیش صمد خأن برده ۷ آزار سیار بزندان برده زتجبر می کنند 
صیح ۱۳ معرم حاج مدید علی دوا فروش که مدیر دواخانه اش بود و فعلا 
در قد ات است در زندان | حاجیعلی ملاقات و معلوم مشود که مشارالبه 
۲ يك عدة زیاد از آزادیخواهان دست و پای‌شان در زنجیر بوده و زندانی 
حاجی علی اظهار بی نهات اراحتی نموده .كت دو شکیده مخواهد اشان 
دو شکیده را برده و علوم می شود ۱ مرحوم میرز! احعد سهیلی ه قم باغی 
برده آنها دار زده اند همان روز که اعافعلیخان از اوضاع آ گاهی مدا ۲ 43 
اه حاج علی را تخله و بلافاصله روسها و کسان صمد خان ریخته خانه اش 
را تاراج کرده اند و پس از آن بارفاهیت نیز له های حاج علی داویران 
کرده اند تمام مخلفات خانه اش را سالار مکرم و ناب احید اقا خان به با 
ابر مسکن صيد خان برده و آنجا حر اج کردند ۰ 

در آنموقم مرحوم حاجی علی دارای‌يك پسر و دو دختر بود يكرسر 
و يك دخترش غصه م رکه ويك دخترش فعلا درقید حبات و عبال ررادر زادة 
حاجي علی مرحوم میباشد . 


مهدوی 


شماره‌چهارم سال‌پنجم 


ام ما ۱۳۵۷ 


اند بشه راء فرم است 

گفته اند : یکساعت اندیشه بهتر از یکسال کوشش باشد . اینسخن 
چندان بدور نست . از اندشه سود سار توان برد وق مر‌دمی که 
در کارهای خود اندشه ۳ اک هرکسی در جاک هست و در کار 
هابی که قی کردم تدش خبان برنگدویگری نود موه 

اندیشه راه فهم است و شما میتوانید از آنراه به «راستیها» رسید 
و هی‌چیزبرا چنانکه‌هست بشناسدد . 

ام‌وزاز چیزهاسکه مردم بی بهره‌اند اندیشه است , هستند انيوهي 
کهیکتار از اش شووی تا دادق موه ند قرو قما عون مختی 
نزد ا ,شان گو ق بت که یندم انم ی 432 شما را تا ببابان 
کرش نداده و نينديشیده و نفهمیده بیاسخ برخیزند و پیکار آغازند . 

ها همیشه ی بیندم ۳ سخنی را که از مامیشنوند بجای آنکه 

ندلگ قهمند و زمانی بیندیشند همحون دکان همینکه چند حمله! ی 

را مخو انند و آن را با داندعه‌های خود ناسازکار میبایند در زمان بهیاهو 
برهیخیزند وبا ایراد های سار پو چ آبروی خود را و انان 
در هاندکانشه بایان در خور خشاشند . 


بارهاً رخ داده با کسنکه سین می‌ر اندهام گفته ام پاسخج ازشما -کنون 


۳۷۵ص 


تمیخواهم ایشا را نيك بیندیش و با خرد داوری کن و بش از یکماه و 
دوماه بیاوراسخج ۰ این سیارش خو دداری نقوانسته و در مرانگفتگو 
چنددن بار بایراد های کودکانه درداخته است . 

نمیدائم 9 از شما به‌خوش 2 خوزتتان ) " و با به اور رد 
نزدیکی بصره) و با بیکی از جاهای دبگری که کاوش میشود و شهر های 
کهن کب رفته ابد و تماشا کرده اید با نه ؟ , . ااکر رفته امد 
تناها کف اید این دیده ارق ۸ چون خاك را در مددارند صد تندسه 
حای آخینه فلزی و 5 9 هن عکسته تا کته و دس شکسه از 
زیر خاگ سرون می‌آورند . اننها شهایی بودهاندکه مردمان .استان .جای 
خدای آفر بدکار کی بر سیده اند و همیشه ازآنان‌اشت (حاجت) ممخو استه 
اند " و قربانیها برای ابشان می آورده اند " و چه بسا فرزندان خود را 
به‌فربانی سر میدریده اند . شاید کسانیاز شما آنها را در موزه های ارزنا 
تماشا کرده ابد. 

چه در موزه ها و چه در کاو شگاهها یگ اشها را دیده اند 
مگمان در شکنت شده اند که چگونه مردمان باسنان ادن تندسه های. 
بیجان را می برستیده اند ؟ !۰ . از جیزهاییکه تکانی بخود نتوانستندی 
داد کها بش کار چشم میداشته اند ؛ ! ..شاید همان اند ک مردمان 
باستان مفزهاشان کوچکتر از مردمان امروزی بوده است و بردی فهم 
را باندازه ادفنان کنو نمیداشته اند. 

لکن ان کیان درست نیست . تاریخ و دانش هردو همداستانشد 


که آدمی از روزنکه شناخنه شده و تشانمما ازو در زدر زهمن و با در روی 


2 


کاغذ بازمانده * از رنف وساختمان‌تنی و رو آنی چنین بو امروز 
است وا هدس کوزه ای 0 رخ قاف ات : ۱ 

آن مردانی که امروز بتهای کر که و دس شکب ته وراک کته 
آنان‌مابه ربشخند است عبلامیان و سوعر بان و بابامان و آسوزتان وال 
اینان بوده اند که ما در ساریخ همه را میشناسيم و از هرکدام بکر شته 
کارهای بزرکی و ارجداری را سراغ عیداريم . 

یس چنان نیست که آنان کوچك مفزتر و با کوتاه خردتر میبوده 
آند . پس از چیستزشتي برستیدن آن‌تم‌ای بیجان را نمی‌شذاخته‌اند؟ ٩‏ . . 
ای تاک تشد بشید 6 تاهي ال نهر مان از ادن نو ده که اندیشه بکار 
نمی فوزفاه: اند یک آفوزوی ۰ ,ك بابل با يك عبلامی آن نبوده که نداند 
از ءك تندسه محان هدیعکار ی برنیا هد . ابرانمان تازمان ساسانیان آتشق 
رای درسةبدند و هر وه تور آتشکده ها بردا بود. لیکن ها میدانیم 
که ابرانیان هیحگاه‌چنین بو ده اند که ندانند آتش هیچکارء جهان نیست 
۲ هیحگونه فزونی «ر آب و خالك و چی‌ها ندارد ,اسان آنوا را از 
ددران‌خود فرا گرفنه و هدچگاه او تاه اند که بمندشنه و خرد را 
کار اندازند و چگونگی آنها را در بابشد . 

همه اشها دلیل است که آدمی در سایه نیند بشمدن کر فتاز بدترین 
نادانیها کرددو از دریافت راستی ها (حقایق) بیکبار درماند. 

امروز همان فداری د رکار است و عردم‌هرچه می‌دارند چيزهابي 
اشت که از پدران وه آ موه و با از اتشضا و از انا ۶ وه اند 
و هی‌چند تلی چدر ه-ای ۳ زا کیال ی کحزن ۳ حکسی 


در شد ان است 1 سشف سشد اس _۳ چست و چه سودی از آن ۳ 


مات 

برخیزد . 

من بکا يك می شمارم : کبانیکه سنگ درخ مسق یر تفن دکذام 
يك در بی آنست که «خواهد گوهس آن را بدست آورد ؟ ! ۰ . کدام یکی 
۳ اندیشد دین چست و برای چهبابد م‌دم دین دارند ؟! .۰ . کدام‌يك 
میداند دین آزهه وا مایق 4 

آخر اشهاف‌میدن نمی خواهد ؟ ۱ . . باندشه نباز نمیدارد ؟ ! . 
اکر این درست است که هی چیزی ی بایف از بهر بث نیجه باشد با 
نثیجه دین چست ؟ ۱ .. اک این درست استکه دبن را باید از راه خرد 
تشایت: آوژة بسن این باور های پیشردانه که شام دین رواح می دارد از 
کهاست .. 

ابن جهان و این زندکانی و اين شور و تکان ارویا " کدام کسی 
می اندیشد راه زندگی چیست و ]با بدشر فت يك توده از چه راه تواند 
وه یا از چه راء می توان تکانی بمردم داد و بحاره در ماند گمها 
بر خاست؟. 

امروز از بد ترین درد ها این بو کدی اندنشة هاست » آ با 

مردی در پی‌آنست که زیان این‌را درداند و در بی چاره باشد ؟ ی کر 
يك چیزهابي را فرا گرفته و دل خود را با آن خوش ساخته است. 

3 آشو ردان و عبلا مىان بت های سجان‌را می برستیدندو زشتی 
آنها را درنمي بافنند سشتر مردم امروژ بادانی‌های زشت تری گرفتارند 
ودرنمی باشد. این دتر که بآشو ردان و عیلامدان کسی نمی ۲ بگداهشان از 
" ایشرو در خور چشم دوشیدنست . وی به مردم امروز ما می گووييم رام 


رهای را دایغان نشان ی ار ایدان براء ندا مد وبراستی ها ار سمد 


-_-۸۱ 


در <و ر هیچ چشم پوشي تمسمشد ‏ 

بکدسته را ما تشاک آ زو ده 1 . اینان اگر هم چیزی باد گرند 
پس‌از آبرو ریزی و رسوابی است . در این‌چند سال عابهر زمینه در آمدیم 
اسان بجا)آننکه‌تدك فهمند و بیندشند و 9 هم سخنی دارنه از روی 
فهم و بیش 13 بد هنوز نافهمیده به‌هیاهو بر خاستند و نادانیها نمودندو 
مقر که کردند . سپس 9 آرام درده و که هاي مارا در دلهای 
خود حا دادند " و این زمان در بیرامون سخنان دیگری که می راندم 
ده هداهو ونادانی برخاستند . این شیوه اس تکه همشه ازا نان دیدیم . 

این خود نمونه تست که چگونه انبوه مردم از نیروی آندشه بی 
بهره اند " و چگ نه کودلک وار هرچیزیرا نافهمهده و نيك در نیافته بگفتگو 
در بیراهون آن می بردازند. ۱ 

ایدان نه آن ی طبیعی را می دارند که راستی برستي نماشد و 
تیان را که ما میرانیم با کدلانه بیذبرند " و نه خرد توانابی می دارند 
3 در ببرامون آن تانک به وخ دنو آن زا ناه در تشه 

ابن زمدنه هابی که ها دنبال می‌نه‌اييم چیز های ساده ای نبست 
و خود شاسته است که کسانی زمانی را در بر امون آنها بیندیشند و پس 
ازان اکر ایرادی پددا کرده اند ازروی فهم نویسند . لیکن کوآن توانايي 
خردکه ایذان چنان‌کاری نمایشد ٩‏ ۱ . 

هید 

از ۳ هاست که ۳ از ابنان چون تکار شهای ما را درباره 

دین و زندگانی و با و زمنه ها هی خوانند و آن را ا دانسته های 


خود تساه کاز می رادند و از وی دیگر هیچ باسخی درای انها بیدا ای 


- ٩۸۲ 

کید رکه و با بخواهش دوستانه بر میخیزند . مثلا ما حون بار ها نام 
زردشت را بردیم و او را بفرستادکی ستودیم وبکسانیکه ایرادگرفتندیاسخ 
دادیم‌یکی نامه‌ای نوشئه چنین م یو ید : «من ِ اهشمندم شما زر دشت 
را پیغهبر نخوانید! ». از این خواهشها وگله‌ها بسیاراست و ما نميدانیم به 
آشها چه‌یاسیخ دهیم . 

اینها همه دلیل است که اینها ازتیرو های خدا دادی و ازدر یافت. 
های طبيعي ۳ هره شده و در دست يمك رشته دندار هبای ما گرفتار 
اند با 

ال اک رو ان‌باك دارند چون ببینند عردی رنج وسختی‌بخود 
هو ار ده پا کدلانه کی توده می‌کوشد و بندار های بیخردانه را دنبال 
رده از رشه بر می‌اندازد سدار خشنود دند و مردانه بباری برخیزند 
ول چکنند مان در مانده ای که در دست بندار های مخردانه زیونند 


و اختیاری از خودنمیدارند ؟ ! 


به پبمان چه باری توانند کرد؟.. 

که‌اني چون.مان ۳ هجو اندد و از نگارش‌های ۳ تکان هجو رند 
از ۳ هی د رسد 5 «از حه راهی می توانم بشما پاری کنم ؟.. "هی وم : 
هدر دن داوری تما آست 5 خود را درست و وان ۰ 

۳ 1 

«سدار سیلا است که بکسی‌بگوييم ۳ خود را درستگردان 1 امروز 
کاست که خود رادرست نمی شماسد کر وش سراغ می‌دارد ۳ 
هر کمی را بمیتیم بث چيزهابي را فرا کرفنه و در ۳ انست که آنها را 4 
دیگر ان باد دهد . 


پات 
۱ ول آینها همه بر اهست . و ان همه درد از چس تکه 
کم تن ها اي قاها تشه ید ی ای ایمان همه درستند یس آبن 
در ماند می و زبونی از چیست ؟!.. 
شما می توانید باوربهای گرانبهايي نه بما نها " به‌توده و کشور 
خودتان لک تم ول اشندیتن از آنست که تخت بخود بردازید و 
خودرا درست کر دانید . برای زندگانی پیش ازهمه‌راه درباید - راه که 
همکی در آن کف متا بكك تود. که راهی ندارنن و بر بشان ور کنده 
روز کزارند هر چه باتک هو دون د افونوز ی کف نو و 
۱ آنمانه ترین کرک فو تست اش که شرقبان ه4 س ترا ور استق 
۳ همکي دار ای يكث اندیشه و يك آرزو باشند , ما این رام را باز نرده 
ایم شما راسقی پرستی نمایید و مردانه و پا کدلانه با ما همکام شوید . 
نخست خود درآبید وسیس بآوردن دیگران کوشید . اینست پرارجترین 
بار ی‌که بمائوانید کردن . ۱ ۱ ۱ 
بدانید ای برادران : شما هر چه نيك باشند و بز رگ باشید " و 
هرچه دلسوزی بمردم دار ندو ۳ آنان خواهید * تا تنهاننها هی وین 
وه رکدام راه ویک یر دثبال می‌نمادید دشمن‌نوده خود هستید. دو باره 
مت ‌ : دشمن ددخو امتو ده خو دِ میه‌اشید . 
چه دذدمنی الائر از آن که ه رکدام مردم را سوی ۷ می تشرد 
واوآزه و خرمانته و فان ؟ ! . چه بدخواهي دالاثر از آن‌کها چیزهای 
سود توده را هر م میدار ید و نگ ارید دریی‌کار و زندی خو دباشند 


و دی خودرا در تایند 9 " ۰ 


«۰-۰۰» 


مد 
بیمان بر کونه داورما و دشتیمانیها نبازهند است و از همه چشم 
باری مندارد . در این چند سال با دشمنیها وکارشکنی هابی که در میان 
بوده بدمان بس‌از توتاوین خداساوریو بشنددانی معدسته مر دان‌غدر تمند 
تک دافتهب. جوانمردانی کها:۱ کنون‌نامي ازاشان در جا: ی نبردهایم و 
باداش تسکوکار بای آنانر | شدای آفر بدکار واگ زارده ایم ۲ 


۳ مي‌او اند از 3 «اور یا در 


انهاحای خودرا دارد و هرک 
بازنایستد وبرآساني و رواح کار مابیفزاید. لیکن بهترین‌باوری همان تکه 
تکمین سیخذان مارا نيك فرعد و رایذبر دو باما ار وود 4 
| گر اه معذ ی‌جهان وزندگانی راءداند و ازمعنی‌درست دین | گاه کر دد 
وراه تفت زادی را اند آورا این بر که کاب رادرس زیر خر ریق 
و ۹ آن را پذبرفت در آن هنگام اس که عي نت تیار نارق کنق» 
در آن‌هنگام است که می تواند برای دیگران راه‌نباید و بندآموزد ۱ 

ها نيك میدانيم که تستاری زگره هاع ی مسا ؟ ان مىافتد 
وبآسانی نمی‌توانشد پذیرفت . لیکن چهبابدکرد ؟! .. ما نا گزیراز گفتن 
راستی‌ها ميباشيم و هیچ امیدی رح اوق بك‌توده جز ازاین راء‌نتو اند 
بود . آنچه بکسانیگران می افتد بجای آنکه‌ما از گفتن‌آنها چشم پوشیم 
لین وی که آن کان خود را براستی پرستی تفا نش سنا مات 3 
دوباره هي کوددم : بر است خوانندگان آنجه مي‌خو آنند ناگ و 


و شاب بابراد گری و تن مها شاد ۰ 


0 


کویا خوانشدکان میدانند که برای چشم رنکک سفید (بویثه سفید 
درخدان ) بی‌اسیب نیست و بوترین رتگها برأی چشم رنگ‌آبی با آسمانی 
است . از اینرو ما از چند سال باز این را میخواستيم که اکر بتوانیم 
پیمانرا بروی کاغذ آسمانی رنگی چاپ کنيم ول این چون بهانه‌دیگری 
«دست شنووده بان میداد وشاندانرا ای داد ارزانيکاغذ آبی‌بنداشتندی 
ادن ت که ازآن چشم بوشیدیم ول‌امسال را برای آمایش در هر شماره 
۸ صفحه را با آن رنگ آوردیم ویر انیم که چاپ دوم تاریخ مشروطه را 
بروی آن‌رنگ چاپ دکني. نیز دفترچه * آذری با زبان باستان آذربایجان» 
و که از شماره پنجم پیمان چاپ خواهیم کرد بروی کاغذ آسمانی 
رنگگی باشد و برای آنکه زبان بیپوده‌کوبان را ببریم می گوييم این کاغذ 
آسمانی رنگ آلمانی بهمان بها خریده می‌شود که کاغذ سفید را ی‌خریم 
و تفاوتی از حث بها در میان نیست . 
9 
درشماره‌های ۱۱و ۲ ۱ سال‌چهارم وعده دادیم که برای خواستاران 
آنسال که بهاي پدهان‌را ( ۰ ۵ریال) پردا خنه اند بجایکمی بك شمارهکتایی 
چاپ کرده بفرستیم ول کتورن نتو انیم آن کتاب را چاپ کنیم . 
اشست بدای آن بپر خواستاری .مك جلد کتاب قانون دادگری ازیست 


خواهیم فرستاد . 


شماره چهارم اسشندماه ۱۳۱۷ 
۱ دارنده : گسروی 


سال پنجم 


جایگاه دفتر : تپران خبا بان فرهنگ - کوچه روبروی کارخانه برق 


در هنگت جمان 

آز حرصس اطع بیج 
آخشیج ضده تقیض بمزد گرفتن 
آهنکگ قصد ء اراده بو هد 

آمو عبب پاسداری 
ارج قدر باندان 
اندام عضو بایه 

اندازه داری اقتصاد پایگاه 
انگار فرض بندار 
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باری اقلا بیکره 
باز راز صدسال‌باز) باینطرف پیکار 
باشنده موجوده حاضر بوستگی 
باور عقیده بر استن 
باب واجب ترسا 
خشدن قسمت کردن نوده 
بحشودن رحم آوردن تبره 
ین قسمت تبافکاری 
بخثایش رحم جستار 
پر کناری " بیطری چند گاهه 
براست داشتن تصدیق کردن چیر 1 


تدا رک 
کرابه با اجاره گردن 
بحد وص 
احتر ام 
ضامن کفیل 
قاعده 
ره 
خیال » خرافه» و هم 
عرض ۰ 


عکس صورت 


